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   رد  ّ  ن   ه  ی      دید  ن حا ر ) صا ب  تاب ا رار آل   مّد(  ن   س  و ی س  م    ل و      ن از
آيا در صفّین   :پرسیدممي از سلیم بن قیس شنیدم در حالیکه از او  :ابان مي گويد :علیھم السلام دحمكتاب شريف اسرار آل م

 :گفت در آنروز در چه سني بودي؟ :گفتم. آري :گفت  ھم حاضر بودي؟)) ھرير((آيا در روز : پرسیدم. آري :گفتحاضر بودي؟ 
   .برايم نقل کن، خدا رحمتت کند :گفتم. چھل سال

  
  در جنگھاي جمل و صفّین و نھروان) علیه السلام(مھاجرين و انصار در مقابل علي  عدم حضور

و نیز ھمراه معاويه ھیچکس از مھاجرين و . حتي يک نفر از مھاجرين و انصار ھمراه طلحه و زبیر نبود: سلیم گفت: ابان مي گويد
  .نبود انصار نبود، و نیز ھمراه خوارج در روز نھروان احدي از مھاجرين انصار

  

   از   گ    ن )ع  ه ا سلام(     و ی ا  را  ؤ   ن
  :س از جنگ جملپدر بصره  المؤمنینسخنان امیر

بودم ھنگامي که پس از غلبه بر اھل جمل به  المؤمنیندر حضور امیر :سلیم مي گويد ):علیھم السلام( اسرار آل محمدكتاب 
ر بصره سابقه داشت در پايان جنگ نزد او رفت، و اين صرفا يک جنبه اجتماعي از آنجا که زياد از زمان عمر د( خانه زياد بن عبید

  ! درباره شیعیانم از خدا بترس: اي زياد: حضرت رو به  زياد کرد و فرمودداشته، چون در پايان حديث 
رادر خود ادعا مي کند و او بزودي معاويه او را بعنوان ب :فرمودوقتي حضرت از نزد زياد بیرون آمد رو به ما کرد : سلیم مي گويد

خانه پر از اصحاب پیامبر بود که در بین آنان عمار و ابوالھیثم بن تیھان و ابوايوب و .) شیعیانم را مي کشد، خدا او را لعنت کند
در اين ھنگام  .زياد ھم در اتاق بزرگي شبیه مھمانسرا بود. نفر مي شدند، حضور داشتند ٧٠عده اي از اھل بدر که حدود 

معاويه مردم را براي جنگ ترغیب کرده و آنان را براي (( :مردي نامه اي از يکي شیعیان در شام براي آنحضرت آورد که
عثمان را  يعل: از جمله سخنانش که مردم را با آن تشويق کرده اين است که گفته. خونخواھي عثمان دعوت نموده است

وبکر و عمر طعن مي زد و ادعا مي کند خلیفه پیامبر است و از ابوبکر و عمر به کشته و قاتلین او را پناه داده است، و او بر اب
تحريک شده اند و بجز عده کمي ھمه نزد معاويه جمع شام در اثر تبلیغات معاويه عموم مردم قرآن . خلافت سزاوارتر بوده است

   )).شده اند
تنھا كساني بودند كه حضرت مولا و حسنین علیھم السلام : ھمه تواريخ نقل كرده انداتھام داستان عثمان در حالي است كه (

  ).نده ارساندو إذا ايام شورش عمومي مسلمین و محاصره عثمان؛ اين محاصره را شكسته و به او آب 
  

  از جنگ صفین ) علیه السلام(پیشگويي امیرالمؤمنین 
تن امر خدا و احیاء قرآن و سنت يافتم دست نگه داشتن آنگاه که بعد از قتل عثمان ياراني براي بپا داش: امیرالمؤمنین فرمود

و من فردا إنشاء االله با قاسطین در سرزمین  .جنگیدم) بیعت شکنان(لذا دست خود را باز کردم و با اين ناکثین . برايم جايز نبود
)) نھروان((از عراق که به آن  بعد از آن با مارقین در سرزمیني .گفته مي شود خواھم جنگید)) صفّین((شام در مکاني که به آن 

  .پیامبر در اين سه مکان دستور جنگ با آنان را به من داده است. گفته مي شود خواھم جنگید
  

  :از علي ابن ابیطالب شنیدم كه قبل از واقعه صفین مي فرمود: ابان از سلیم نقل مي كند كه گفت
يكي باشد بر نمي گردند تا آنكه با لشكرھايي كه پشت سرھم به حق و به سخنى كه بین ما و آنھا ) لشكر معاويه(اين قوم

مي آيند ھدف قرار گیرند و گروه ھاي جنگي را پشت سر ھم قرار دھند، و تا آنكه لشكرى بعد از لشكرى به شھرھاى آنان 
رى بر آنان صورت بگیرد، كشیده شود و اسبھا در سرزمین آنا بچرند و در اسلحه خانه آنان پیاده شوند، و تا غارتھا از ھر جاى دو

و تا قومى صادق و صبور با آنان برخورد كنند كه قتل كشته شدگان و آنان كه در راه خدا از دنیا مى روند جدّيّت آنان را در اطاعت 
  .خدا بیشتر نمايد

  





گا ی    عاو       ن آب را  روی ا حاب    ه   رت  ولا      ت لا و    
  

   
 

 مھمانشان كنید و شما را دو راه در پیش است ، يا تن به مذلّت دادن و فرو افتادن از از شما مى خواھند كه بر سفره جنگ
مقھور شويد، زندگیتان مرگ است  اگر. راب كردن خود از آب منزلتى كه در آن ھستید، يا سیراب كردن شمشیرھا از خون و سی

معاويه جماعتى از گمراھان را به میدان جنگ كشید و حقیقت حال از آنان  بدانید، كه. و اگر پیروز شويد، مرگتان زندگى است
  ٥١خطبه - نھج البلاغه .تا گلوھاى خود ھدف تیر بلا ساختند پوشیده داشت ،

  

      ه    ن   و  ما واره ای از

 
  شرح تصوير ماھواره اى از منطقه صفین

  رود فرات كه در وسط تصوير نمايان است، 
قسمت اصلي آن ھمانسـت كـه علامـت پـرچم در میـان آنسـت، بقیـه نـواحي          قرار دارد كه رقهبالاي سمت راست رود، شھر 

  ضافه شده است، امتداد يافته به سمت چپ؛ قسمتھايي است كه در زمانھاى بعد تا به امروز ا
 باب عليو  مشھد عليرا مركز خزانه و پشتیباني و امكانات خود قرار دادند، ھنوز در رقه  رقه )صلوات االله علیه(حضرت مولا 

  .است باقیست، كه در داخل دايره زرد رنگ واقع است رقهكه دروازه قديمي باستاني 
  .ن سمت به منطقه وارد شده اندعراق در سمت راست تصوير مي باشد، و لشكريان مولا از اي

  .و شام در سمت جنوب آنست، و لشكريان باطل از اين سمت به منطقه وارد شده اند
لشكريان مولا با ورود به شھر رقه و استفاده از پلي كه روي قايقھاي بسیار ساخته شده بود از رودخانه عريض فرات عبور كردند 

  . فرات كه محل صفین نامیده شد؛ با دشمن درگیر شدند و به استقبال دشمن رفتند، و در دشت جنوب





  ع  ه ا سلام    ن ؤا  را     و ط   رت      ن   دمرو    ی 
  

معروف است، كه در آن حضرتش حقايقي را براى مردم بازكَو و ياد آوري " مناشدات"اين بخش سخنان حضرت به 
نفـر از صـحابه كـه در جنـك      ٧٠و  يا ھمینطور نبوده است؟آ :بكَويندبخاطر خدا فرموده و از حاضرين مي خواھد كه 

تايیـد شـده و حاضـر در ايـن     ) صلى االله علیه وآله(بدر شركت داشته و شخصیتشان ايمانیشان توسط رسول االله 
  .مجالس بوده و از آن حقايق مطلع ھستند در مجلس آشكارا كَواھي مي دھند كه جنان بوده است

  
در صفین در کنار لشکرش برفراز منبر قرار گرفت و مردم را وھر کس از اھل  المؤمنینسپس امیر: اسرار آل محمدكتاب شريف 

  :طقه و مھاجرين و انصار را که حاضر بودند جمع کرد وحمد وثناي الھي بجا آورد و سپس فرمودنآن م
  

  ع  ه ا سلام ا  ؤ   ن نا    ی ا  ھای ا  ر
  

من با ذکر آنچه خداوند در کتابش نازل کرده و پیامبر صلي . صا گردد و شمرده شوداي مردم مناقب من بیشتر از آن است که اح
  .االله علیه و آله در باره ام فرموده از ذکر ساير مناقب و فضائلم صرف نظر مي کنم 

  

  ع  ه ا سلام   اسلام ا  ؤ   ن   ت ا  ر
  

ه در اسلام را بر مسبوق فضیلت داده است، و احدي از آيا مي دانید خداوند در کتاب ناطقش در بیش از يک آيه  سبقت گیرند
  .آري به خدا قسم: امت به سوي خدا و رسولش از من سبقت نگرفته است؟ گفتند

  

  ی ا  یا  ل او یاع  ه ا سلام ع ی 
  
   :شما را بخدا قسم مي دھم در اين باره که از پیامبر پرسیده شد درباره قول خداوند: مودرف

  ) ١٠.١١واقعه (  

: ، آنانند مقربین، و آن حضرت فرمودھستند )به حضوريافتن در محضر الھي( سابقین ھستند كه) در ايمان(و آن بیشتازان 
صیم علي ابن ابیطالب افضل خداوند اين آيه را درباره انبیاء و اوصیاي آن نازل کرده است، و من افضل انبیاء خدا و برادرم و و

  اوصیاست؟
نفر از اھل بدر که اکثرشان از انصار و بقیه از مھاجرين بودند به پا خواستند که از جمله آنان ابوالھیثم بن تیھان  ٧٠در اينجا حدود 

از پیامبر شنیديم که  ما شھادت مي دھیم: اينان گفتند. و ابو ايوب خالد بن زيد انصاري و از مھاجرين عمارياسر و غیر او بودند
  .اين مطلب را مي فرمود

  

 
  

  :شما را بخدا قسم مي دھم در باره قول خداوند: فرمود


  )٥٩ء نسا(  





صاحب اختیار شما خدا و  ٥٥اي کسانیکه ايمان آورده ايد از خدا و رسول و اولي الامر خود اطاعت کنید، و قول خداوند مائده 
: ....کساني ھستند که ايمان آورده نماز را به پا مي دارند و در حال رکوع زکات مي دھند، و سپس مي فرمايد رسولش و

 ١٦توبه(  

  .منین براي خود محل اعتمادي بر نمي گزيندغیر از خدا و رسولش و مو
يا رسول االله، آيا اين مخصوص بعضي از مومنین است يا شامل ھمه آنان است؟ خداوند عزوجل دستور داد تا  :مردم پرسیدند

و زکات و به مردم بفھماند که آيات در باره چه کسي نازل شده است و ولايت را براي آنان تفسیر کند ھمان طور که نماز و روزه 
  .حجشان را بیان کرده است

خداوند رسالتي را به من سپرده است که به خاطر آن سینه ام به تنگ آمده : آنحضرت ھم مرا در غدير خم منصوب کرد وفرمود
است و چنین گمان برده ام که مردم مرا تکذيب مي کنند، ولي خداوند مرا ترسانده که بايد ابلاغ کنم وگرنه مرا عذاب خواھد 

اي مردم خداوند صاحب : سپس نداي نماز جماعت داد و نماز ظھر را با مردم خواند و سپس فرمود! اي علي به پا خیز. کرد
بدانید که ھرکس من صاحب اختیار او . اختیار من، و من صاحب اختیار مومنین ھستم و اختیارم بر آنان از خودشان بیشتر است

. ارا دوست بدار ھرکس اور ا دوست بدارد و دشمن بدار ھر کس او را دشمن بداردپروردگ. بوده ام علي صاحب اختیار اوست
يا  :سلمان فارسي به پا خواست و گفت) و آنوقت( .ياري کن ھرکس او را ياري کند و خوار گردان ھرکس او را خوار گرداند

نسبت به او صاحب اختیار تر از خودش  ھر کس من. ولايت او ھمچون ولايت من است: رسول االله، ولايت او چگونه است؟ فرمود
  ...خداوند تعالي ھم اين آيه را نازل کرد  .ھستم علي ھم نسبت به او صاحب اختیار تر است

  ... ٣مائده  

  .کامل کردم و نعمت خود را براي شما به حد کمال رساندم و اسلامر ا بعنوان دين شما راضي شدم امروز دين شما را 
درباره او  :پیامبر فرموديا رسول االله، آيا اين آيان بخصوص در باره علي نازل شده است؟  :سلمان فارسي پرسید) و آنوقت(

لمان، تو و کساني که با تو در اين مطلب حاضر بودند اي س :سپس فرمودو . و جانشینانم تا روز قیامت نازل شده است
  .شاھد باشید و حاضران به غائبان برسانند

  
برادرم و وزيرم و وصیم و وارثم و خلیفه ام  علي :فرمود. يا رسول االله، آنان را براي ما بیان فرما :سلمان فارسي عرض کرد

فرزندم حسن و سپس حسین و ، اول آنان م ار فرزندانشيازده امادر امتم و صاحب اختیار ھر مومني بعد از من، و 
يک پس از ديگري، که قرآن با آنان است و آنان با قرآنند، و از آن جدا نمي شوند تا بر سر  سپس نه نفر از فرزندان حسین،

  .حوض کوثر بر من وارد شوند
  

  لامع  ه ا س  ا  ؤ   ن    ت    ل و  یا ت ا  ر    در  ا حاب   ی از   وا ی
  

ما شھادت مي دھیم که اين مطالب را ھمانطور که گفتي از پیامبر شنیديم، نه يک : دوازده نفر از بدريین برخاستند و گفتند
  .حرف زياد نمودي و نه کم کردي، و پیامبر ما را بر اين مطلب شاھد گرفت

  .اين دوازده نفر برگزيدگان و بھتران ما ھستند اين مطالب را شنیديم و ھمه آن را حفظ نکرديم، ولي: بقیه ھفتاد نفر ھم گفتند
  .ھمه مردم در حفظ يکسان نیستند، بعضي از مردم از ديگران بھتر حفظ مي کنند. راست گفتید :فرمودمولا حضرت 

  
  : از بین دوازده نفر چھار نفر برخاستند

. که خداوند آنان را رحمت کند ادتینخزيمة بن ثابت ذوالشّھ، عمار بن ياسر، ابو ايوب انصاري، ابوالھیثم بن تیھان
   :اينان گفتند

شھادت مي دھیم که سخن پیامبر را شنیديم و آن را حفظ کرديم که در آن روز فرمود در حالیکه ايستاده بود و علي ھم در کنار 
نشیني منصوب اي مردم، خداوند به من دستور داده که براي شما امام و وصي و جا :سپس پیامبر فرمود. او ايستاده بود

کسي که خداوند در کتابش . کنم که وصي پیامبرتان در میان شما و جانشین من در امتم و بین اھل بیتم بعد از من باشد
من از ترس اھل نفاق و تکذيب آنان از پروردگارم . اطاعت او را بر مومنین واجب کرده و به شما دستور ولايت او را داده است

  .از عھده من بردارد، ولي خداوند مرا ترسانید که بايد ابلاغ کنم وگرنه مرا عذاب خواھد کردخواستم که اين دستور را 
  

اي مردم، خداوند در کتابش شما را به نماز دستور داده و من آن را براي شما بیان کردم و سنتھاي آن را  :سپس پیامبر فرمود
اي  –کردم و تفسیر نمودم، و در کتابش به ولايت دستور داده و من  گفتم، و به زکات و روزه و حج امر کرده و من براي شما بیان

. شما را شاھد مي گیرم که اين مخصوص علي بن ابیطالب و جانشینان از فرزندان من و فرزندان برادرم و وصیم است –مردم 
نمي شوند و قرآن از  از قرآن جدا. علي اول ايشان و سپس حسن و بعد حسین و سپس نه نفر از فرزندان پسرم حسین اند

اي مردم، من پناھگاه شما و امامتان بعد از خودم و راھنما و ھدايت . آنان جدا نمي شود تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند
دين خود را بر . او در بین شما مثل من در میانتان است. کننده شما را به شما معرّفي کردم و او برادرم علي ابن ابیطالب است

ھمه آنچه خداوند به من آموخته نزد اوست، و خداوند به من دستور داده . او بسپاريد و در ھمه امرتان از او اطاعت کنیدعھده 
به آنان ياد . از او سئوال کنید و از او و جانشینان بعد از او بیاموزيد. آنھا را به او بیاموزم و به شما بفھمانم که آن علوم نزد اوست

آنان با حقّ اند و حق با آنان است، نه از آن جدا مي شوند و نه حق از آنان . شي نگیريد و از آنان تخلف نکنیدندھید و از آنان پی
  .جدا مي شود





 
اي مردم، آيا مي دانید خداوند تبارک و تعالي در : سپس مولا علي به ابوھريره و ابو درداء و کساني که در اطرافش بودند فرمود

 : ابش چنین نازل کرده استکت

  احزاب ٣٣آيه  

و پیامبر مرا و فاطمه و حسن و حسین را . خداوند چنین مي خواھد که ھر بدي را از شما اھل بیت ببرد و شما را پاک گرداند
ھر بدي را از اينان را ببر و . خدايا، اينان عترت و خاصّان من و اھل بیتم ھستند: ود زير عبايش جمع کرد و عرض کردھمراه خ

  .ايشان را پاک گردان
تو خوب ھستي ولي اين آيه بخصوص درباره من و برادرم علي و  :فرموديا رسول االله، آيا من ھم ھستم؟  :امّ سلمه گفت

حسن و حسین و نه امام از فرزندان پسرم حسین نازل شده و ھیچ کس جز ما در اين مورد دخترم فاطمه و دو پسرم 
  .ھمراھمان نیست

ما ھم از . ما شھادت مي دھیم امّ سلمه اين مطلب را برايمان نقل کرد: برخاستند و گفتند) نفر از اھل بدر ٧٠يعني ( ھمه افراد
  .طور که امّ سلمه نقل کرده بود برايمان نقل کردپیامبر اين مطلب را سئوال کرديم و آن حضرن ھمان 

  

  )ا  ه ع   م ا سلام (صاد  ن    مان ا  ی      ا ی 
در کتابش چنین نازل کرده  –جل اسمه  –شما را بخدا قسم مي دھم، آيا مي دانید که خداوند  :سپس مولا علي فرمود

 : است

 ١١٩توبه  .اي کساني که ايمان آورده ايد، از خدا بترسید و با صادقین باشید  

آنانکه دستور داده شده اند عامّ اند زيرا جمعیت مومنین به  :فرموديا رسول االله، اين آيه عامّ است يا خاصّ؟  :سلمان پرسید
  .برادرم علي ابن ابیطالب و جانشینانم بعد از او تا روز قیامت استاين دستور مامور شده اند ولي صادقین مخصوص 

  

    رت  و ی         رون  رت   ز       ون     ر         ولا ع ی  ز   
با خود (يا رسول االله، چرا مرا بجاي خود در مدينه گذاشتي و  :من در جنگ تبوک به پیامبر عرض کردم :مولا علي فرمود

يا علي، مدينه صلاحیت کسي جز من و تو را ندارد، و تو نسبت به من ھمچون ھارون نسبت به موسي  :دفرمو؟ )نبردي
: عده اي از مھاجرين و انصار که ھمراه حضرت بودند برخاستند و گفتند .ھستي مگر در نبوت که پیامبري بعد از من نیست

  .شھادت مي دھیم که اين مطلب را از پیامبر در جنگ تبوک شنیديم
  

      دما  ی ا  ه شا دان   رات 
 :شما را بخدا قسم مي دھم، آيا مي دانید که خداي عزوجل در سوره حج چنین نازل کرده است :فرمود




  ٧٧.٧٨آيه  

اي کساني که ايمان آورده ايد رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت نمايید و کار خیر انجام دھید، به امید آنکه رستگار 
دين پدرتان . او شما را انتخاب کرده و در دين بر شما سختي قرار نداده است. شويد، و در راه خدا آن طور که بايد جھاد کنید

پس نماز . و در اين باره تا پیامبر بر شما شاھد باشد و شما شاھد بر مردم باشید. ابراھیم که او شما را از قبل مسلمان نامید
اوست صاحب اختیار شما، و او خوب صاحب اختیار و خوب کمک . بپردازيد و به خداوند اعتصام جوئید را به پا داريد و زکات را

يا رسول االله، اينھا چه کساني ھستند که تو بر آنان شاھدي و آنان شاھد بر  :سلمان برخاست و عرض کرد .کننده اي است
خداوند از اينان  :پیامبر فرمود ي قرار نداده، دين پدرشان ابراھیم؟مردمند، و خداوند آنان را انتخاب کرده و در دين براي آنان سخت

سیزده نفر را قصد کرده است، من و برادرم علي ابن ابیطالب و يازده نفر از فرزندانم يکي پس از ديگري، که ھمگي امام 
  .آري بخدا قسم: گفتند .ن وارد شونداز يکديگر جدا نمي شوند تا بر سر حوض کوثر بر م. قرآن با آنان و آنان با قرآنند. ھستند





   د    ق  ن و  م دوازده امام ع   م ا سلام
شما را بخدا قسم مي دھم، آيا مي دانید که پیاممبر بعنوان خطابه برخاست و بعد از آن خطبه اي نخواند و  :مولا علي فرمود

کتاب خدا و : مسک کرده ايد ھرگز گمراه نمي شويداي مردم من دز میان شما دو چیز باقي گذارده ام که تا به آنھا ت: فرمود
خداوند لطیف خبیر به من سپرده است که اين دو از يکديگر جدا نمي شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد . عترت من اھل بیتم

  .خداوند مرا بس است: فرمود. آري بخدا قسم، ما در ھمه اين مطالب نزد پیامبر حاضر بوديم: شوند؟ گفتند
شھادت مي دھیم وقتي پیامبر اين خطابه را در روزي که از دنیا رفت ايراد : ازده نفر از جماعت اھل بدر برخاستند و گفتنددو

نه، بلکه جانشینانم، : يا رسول االله، آيا ھمه اھل بیتت؟ فرمود: فرمود، عمر بن خطاب به حالت شبه غضب برخاست و گفت
 )علي(اين. امتم و صاحب اختیار ھر مومني بعد از من از آنھاست و يازده نفر از فرزندانش برادرم و وزيرم و وارثم و خلیفه ام در

سپس وصي پسرم  –کردند  امام حسن و امام حسینو حضرت اشاره به  -نان و افضلشان است سپس اين دوم پسرم آاول 
. است محمد وست و نامشسپس وصي علي که فرزند ا. است برادرم علي نامیده مي شود و پسر حسینکه به نام 

علي بن سپس  محمد بن علي،سپس  علي بن موسي،سپس  موسي بن جعفر،سپس  جعفر بن محمد،سپس 
مھدي امت، که نامش نام من و طینت او ھمچون طینت ، محمد بن الحسن، سپس حسن بن عليسپس  محمد،

از عدل و داد مي کند ھمانطور که از ظلم و  زمین را پر. طبق امر من امر مي کند و طبق نھي من نھي مي نمايد .من است
آنان . ھر کدام از آنھا يکي پس از ديگري و پشت سر ھم خواھند آمد تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. جور پرشده باشد

  . شاھدان خدا در زمین و حجتھاي او بر خلقش ھستند
   .سرپیچي کند خدا را عصیان کرده استھر کس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و ھرکس از آنان 

  

  ع  ه ا سلام ا  ؤ   ن    ت    ل و  یا ت ا  ر    در  ا حاب  ه   وا ی
ما شھادت ! مطلبي که فراموش کرده بوديم به يادمان آوردي: بقیه ھفتاد نفر بدريین و ھمان تعداد از ديگران برخاستند و گفتند

به سئوال و جواب بازگشت، و مطلبي از آنچه در زمان  المؤمنینسپس امیر .یديممي دھیم که اين مطلب را از پیامبر شن
  ....حکومت عثمان در مسجد پیامبر از آن حضرت پرسیده بودند باقي نگذاشت مگر آنکه در آن باره آنان را قسم داد، 

او را تصديق مي کردند و شھادت مي دادند و در ھمه آنھا  تا آنکه ھمه مناقبش را و آنچه پیامبر درباره اش فرموده بود ذکر کرد،
   .که مطلب حقي است که از پیامبر شنیده اند

  





  دودلانبا       ن  ا  ؤ   نا  جاجات ا  ر
و عموھا را ) برادران(اه پیامبر مي ديدى كه پدران و پسران و دائي ھارھم بخدا قسم ما را: اصحاب پیامبر در میدانھاي جنگ

تیم، و اين مطلب ايمان و تسلیم و جديت ما را در اطاعت خدا و قدرت بیشتر بـراي مبـارزه بـا ھمتـاي     فامیلھاى خود را مي كش
با يكديگر در مي آويختند و ھر يك در فكر رھـائي خـود   ) نر(مردى از ما و و مردى از دشمنمان مانند دو فحل .خود افزون مي گرد

ف دشمن به نفع ما مي شد و گاھي از طرف ما به نفع دشمن مـي  گاھي از طر. بود و اينكه به رفیقش كاسه مرگ را بچشاند
  .وقتي خداوند ما را صادق و صابر ديد آيه قرآن در ذكر خیر ما و رضايت از ما را فرستاد و پیروزى را بر ما نازل كرد. گشت

عین حال ھمراه ما گروھى  در. ھر كس با پیامبر بود چنین بود، ولي قسمت اعظم و اكثريت و عموم چنین بودند: من نمي گويم
  : خداوند عزّوجلّ مي فرمايد. بودند كه از فساد در كارھا دريغى نداشتند


  .ت از دھان آنان ظاھر شده است، و آنچه سینه ھاشان پنھان كرده بیشتر استعداو

  

 –اي اشعث بن قیس  –از جمله اينان بعضى از كسانى است كه تو اصحابت  :شجاعت در ايام صلح به ھراظت
ي مي انداخت ، نه تیر)وحشت داشت( او فرار مي كرد). منظور عمر است كه در ادامه روشن مي شود(او را فضیلت مي دھید

وقتي نوبت مرگ و درگیري مي شد به گوشه اى پناه مي برد و پنھان مي شد و عذر مي . و نه شمشیري و نه نیزه اى مي زد
  .خود را پنھان مي كرد و در مقابل ھیچ لمس كننده اى از خود دفاع نمي كرد) گوسفند رام(آورد و مانند گوسفند يك چشم

ر مي كرد و از ترس و پستي پشت به دشمن مي نمود، و آنگاه كه وقت آسـايش و تقسـیم   ھرگاه با دشمن روبرو مي شد فرا
، بـه  * ١٩  : سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِـدَادٍ أَشِـحَّةً عَلَـى الْخَیْـرِ احـزاب     : *...سخن مي راند ھمانطور كه خداوند مي فرمايد. غنائم بود

  .ا ملاقات مي كنندزودى با زبانھاى تیزى كه از خیر بخل مي ورزند با شم
او ھمیشه از پیامبر براي گردن زدن مردى كه آن حضرت قصد كشت آن او را نداشت اجازه مي خواست و آن حضرت به او اجازه 

  .نمي داد
اي : آنحضرت خنديد و او را خطاب كرد و فرمود. پوشیده بود) درغیر روز جنگ(روزي پیامبر به او نظر كرد در حالیكه اسلحه كامل

  !!فلان، امروز روز توستابا 
اي پسر : حضرت فرمود. او كسي است كه شیطان از او فرار مي كند. خوب مي دانم چه كسي را مي گوئى: اشعث گفت

  !قیس، خدا از وحشت شیطان حفظ نكند ھنگامي كه گفت؟
  

  دودلان   ن از عا  ت ؤ بار ا  را   إ
ما ھم مانند کار امروز شما را مي کرديم « اذيتھا و آزارھا به ما مي رسیداگر زماني که با پیامبر بوديم و شدائد و : سپس فرمود

  .دين خدا برپا نمي شد و خداوند اسلام را عزت نمي داد
آنچـه بـه شـما مـي گـويم حفـظ کنیـد و بـه يـاد          . نتیجه خواھیـد گرفـت  ) حیرت(بخدا قسم از اين کارتان خون و ندامت و حسرت

. ن و آزاد شدگان و طرد شدگان و منافقان بر شما مسلط مـي شـوند و شـما را مـي کشـند     شرورھاي شما و زنازادگا. بسپاريد
اگر توبه کرديد و برگشتید . شما ھم خدا را مي خوانید ولي اجابت نخواھد کرد و بلا را از شما برنمي دارد تا توبه کنید و برگرديد

  .و جھالتتان نجات داد) شرکتان(که شما را از شر خودتانخداوند شما را از فتنه و گمراھي ايشان نجات خواھد داد ھمانطور 
  

تعجب بسیار از جاھلان اين امت و گمراھان و راھنمايان و کشانندگان آنان به آتش، چرا که آنان از پیامبر شنیدند ! تعجب است
اشد مگر آنکه کارشان ھیچ امتي امور خود را بدست کسي نمي سپارند که در میان ايشان داناتر از او ب: که بارھا فرمود

مردم قبل از من امر خود را بدست سه نفر سپردند که . ھمچنان رو به سقوط مي رود تا به آنچه ترک کرده اند بازگردند
در حالیکه يقینا مي . ھیچکدام از آنان قرآن را جمع آوري نکرده بود و نه ادعا داشت که به کتاب خدا و سنت پیامبرش علم دارد

داناترين آنان به کتاب خدا و سنت پیامبرش و فقیه ترين و قرائت کننده ترين آنھا نسبت به کتاب خدا، و بھترين  دانستند که من
آنان . قضاوت کننده به حکم خدا ھستم، و ھیچکدام از آن سه نفر سابقه نیک و تحمل سختیھا را در ھمه جنگھايش نداشتند

داختند و نه نیزه اي زدند و نه شمشیري کشیدند، در حالیکه مي دانستند بخاطر ترس و پستي و تمايل به زندگي نه تیري ان
پیامبر شخصا جنگید و اُبّي بن خلف و مسجع بن عوف را كشت، وآن حضرت از شجاعترين مردم و شديدترين آنھا در برخورد با 

كسى نبود كه جاى مرا بگیرد، و ھیچ و ھمچنین يقیناً مى دانند كه در میان مردم . دشمن و سزاوارتر از ھمه به اين كار بود
كس جز من به جنگ شجاعان نمى رفت و قلعه ھا را فتح نمى كرد، و ھیچگاه برپیامبر مشكلى پیش نمى آمد و يا كارى و 

برادرم على كجاست؟ شمشیرم كجاست؟ نیزه : تنگنايى و كار پیچیده اى آن حضرت را ناراحت نمى نمود مگر آنكه مى فرمود
من ھم پیش مى رفتم و جان خود را . نكه غم و غصه را از روى من مى برد كجاست؟ و مرا پیش مى فرستادام كجاست؟ آ

خداوند . ، و خداوند بدست من ناراحتى را از روى آن حضرت زايل مى نمود)با جان خود او را حفظ مى كردم(فداى او مى نمودم
  .ن امر اختصاص داده و موفق فرموده اندعزوجل و پیامبرش بر من منت و انعام دارند كه مرا به اي





نه سختى كشید و نه سابقه اى و ) منظور عمر( بعضى از كسانى كه نام بردى :سوابق فرار و ترس در جنگھا
سپس فرار مى كرد و پشت به دشمن كرده و بر مى گشت در . نه جنگ با پھلوانى و نه فتح و نه پیروزى جر يك مرتبه نداشت

تفسیم غنیمت بود به سخن مى آمد  ونگ فرار مى كرد و وقتى نوبت آسايش جبارھا در . را مى ترسانیدندحالیكه اصحاب خود 
  !!و چھره عوض مى كرد و امر و نھى مى نمود

او روى برگردانید و به اصحابش پناه برد، بطورى كه پیامبر از واھمه . عمروبن عبدود در روز جنگ خندق عمر را با نامش صدا زد
  !اى حبیبم اى على، تو به مقابله با او برو: او عارض شده بود تبسّم كرد و فرمود اى كه بر

ھمان صحیفه ملعونه كه نشانگر اين (كه در آن نوشته و رأى با ھم بودند -و عمر بود كه در روز جنگ خندق به چھار نفر يارانش
قسم اگر آنگاه كه دشمن از بالا و پائین به ما حمله  بخدا: گفت –) است كه قبل از حجة الوداع با ھم ھم پیمان و دوست بودند

  : ھمانطور كه خداوند تعالى مى فرمايد! مى كند محمد را با دار و دسته اش به آنان تحويل دھیم سلامت مى مانیم

   

خدا و رسولش به ما وعده : شديداً متولزل شدند، به خداوند گمانھاى بد بردند، و منافقین و آنان كه در قلبشان مرض بود گفتند 
  )١٢و  ١١و ١٠ : احزاب( !ندادند مگر براى فريب ما

  

اين رأى درست نیست، ما بت بزرگى را اختیار مي كنیم : در آن روز خندق رفیقش ابوبكر به او گفت :د بت پرستىسن
پیـروز شـود و در آن صـورت موجـب ھـلاك مـا       ) يعنـى پیـامبر  ( چون ما در امان نیسـتیم كـه ابـن ابـى كبشـه     ! و آنرا مى پرستیم

، ولى اين بت )شود از آن اطلاع پیدا مى كند و موجب ھلاك ما مى شوديعنى اگر بت را علنى بپرستیم وقتى پیامبر پیروز (شود
ذخیره اى برا ما خواھد بود كه اگر قريش پیروز شدند پرستش اين بت را علنى مى نمائیم و به آنھا اعلام مى كنیم كـه از ديـن   

  !قى مى مانیمقبلى خود برنگشته بوديم، و اگر دولت ابن ابى كبشه برگشت پنھانى بر پرستش اين بت با
آن حضرت ھم بعـد از آنكـه مـن عمـروبن عبـدود را كشـتم آنـرا خبـر داد و آن دو         . جبرئیل نازل شد و اين خبر را به پیامبر رسانید

در رمان جاھلیت چند بـت  : را صدا زد و قرمود )ابوبکر و عمر(
قسـم بـه خـدايي کـه تـو را بـر حـق بـه         : گفتنـد ! پرستیديد؟

زماني که دين تو را علنا پذيرفته ايم پیامبري مبعوث کرده، از 
  !جز خدا را نپرستیده ايم

اي علي، اين شمشیر را بگیر و به فلان مکان : حضرت فرمود
برو و بتي را که اين دو مي پرستند بیـرون آور و خـرد کـن، و    

در ! اگر کسي میان تـو و آن بـت مـانع شـود گـردنش را بـزن      
گناه مـا را  : د و گفتنداينجا آن دو به دست و پاي پیامبر افتادن

در پیشـگاه  : من به ان دو گفتم.پنھان کن، خدا تو را بپوشاند
خدا و رسولش ضمانت کنید که جـر خـدا را نپرسـتید و ھـیچ     

آنھا ھم با پیامبر بـر ايـن مطلـب    .چیز را شريک او قرار ندھید
  .عھد و پیمان بستند

مــن رفــتم و آن بــت را از مکــانش بیــرون آوردم و صــورت و      
نش ا شکستم و پاھايش را خرد کردم و نـد آن حضـرت   دستا

بخدا قسم ناراحتي آن دو را نسبت به خودم را به . بازگشتم
خاطر اين جريان، تا ھنگـامي کـه مردنـد در صـورت آنھـا مـي       

  !ديدم
  

ھنگامي که پیامبر از : فرمود: ظلم و غصب حق
دنیا رفت عمر و اصحابش رفتند و در مقابل انصار با مق من 

ار راست گفتند و به حق استدلال کردند که . لال کردنداستد
آنان از انصار به خلافت اولويت دارند چون از قريش ھستند و 
پیامبر ھم از قريش است، در اين صورت ھر کس به پیامبر 
نزديک تر است به خلافب سزاوارتر است و به حق من ظلم 

صار ظلم کرده اند، و اگر به باطل استدلال کرده اند پس به ان
خداوند بین ما و آنانکه در حقمان به ما ظلم کردند . کرده اند

  .و مردم را بر ما مسلط نمودند حکم فرمايد
  

تعجـب   :بیـزاري و برائـت  کوتاھي امت در 
است که چقدر محبت اين دو و محبت کساني که امـت را از  
راه خدا باز داشته و از دينشـان برگردانـده انـد در قلـوب ايـن      

  !کرده است امت رسوخ
بخدا قسم اگـر ايـن امـت تـا روز قیامـت بـر روي پـا بـر خـاک          
بايستند و خاکستر بر سر بريزند و به درگاه الھي زاري کننـد  
کساني را که بـا جرمـي کـه بـه امـت نمودنـد آنـان را گمـراه         

ي آتش کشانیدند و در وبه سو کردند و از راه خدا باز داشتند 
ــرار  ــان قـ ــايتي پروردگارشـ ــرض نارضـ ــد معـ ــان را  دادنـ و ايشـ





  .مستحق عذاب خدا کردند، باز ھم در لعنت خود مقصرند
اين بدان جھت است که شخص مُحقّ صادق و عالم به خدا و رسولش مي ترسد که چیزي از بدعتھا و سنتھا و کارھاي خلاف 

شمني مي کنند و مخالفت مي نمايند و آنان را تغییر دھد و عامه مردم به آن عادت کرده اند، و اگر چنین کاري انجام دھد با او د
و اگر به بدعتھاي آنان عمل کند و به آنھا . از او بیزاري مي جويند و او را خوار مي کنند و از حقي که با اوست متفرق مي شوند

  .اقرار نمايد و آنھا را نیک جلوه دھد و به آن عقیده مند شود او را دوست مي دارند و شرافت و فضیلت مي دھند
  

   قا ق  ه  از ا شای  ا  ؤ   نا ع ا  رم
  

بخدا قسم اگر در اين لشكرم حقى را كه خداوند بر پیامبرش نازل كرده با صداى بلند اعلام كنم و آنرا ظاھر نمايم و مردم را به 
ذلیلھا و پستھا و آن ھم  –آن دعوت كنم و آن طور كه از پیامبر در ھر مورد شنیده ام شرح و تفسیر نمايم، آنگاه جز افراد كمى 

يعني شیعیان مومن من باقي مي مانند كه در نظر مردم ذلیل و پست و بي (باقى نمي مانند –بى ارزشھاى در نظر مردم 
  .و از بیان چنین مطلبى وحشت مي كنند و از اطراف من متفرق مي شوند) ارزش ھستند

 به من سپرده حق را اعلام مي كردم، ولى آن حضرت فرموده اگر نبود پیماني كه پیامبر با من كرده و از او شنیده ام و قبلاً
تقیّه از : اي برادرم، ھر چه كه بنده خدا به آن مضطر شود خدا برايش حلال و جايز كرده است و شنیدم كه مي فرمود: است

  .دين خداست، و كسى كه تقیّه ندارد دين ندارد
  

  :ين شعر را خواندرو به من كرد و ا المؤمنینسپس امیر: سلیم مي گويد


اگر پروردگارم به . آنان را با آرامش از خود دفع مى كنم كه دو قسمت از قبیله اى و يک قسمت از خودم دفع مى كنم :يعني

  .ھد البته عذر مرا مى پذيردمن عوض د
  

   طاب   دودلان      ن )ع  ه ا سلام (   ی از آن   رت 
   

  فِي بَعضِ أَيَامِ صِفَینَ لیه السلامو من كلام له ع

  
 .  

  
  ١٠٦:كلام =  نھج البلاغه

دادند و،  ه نشین شام و مشتى مردم فرومايه و گمنام به ھزيمتتاناعراب بادي. صفھايتان ديدم گريختن و بازگشتن شما را از
  . حال آنكه، شما پیشتازان عرب و تارك بلند شرف ھستید

  
كوھان شتر كه بلندترين  سان كه بینى در جلو اعضاى بدن است و بلند مرتبه ترين آنھايید، چونان، ھمگانید، آن شما مقدّم بر
ديدم، سرانجام، به ھزيمتشان مى دھید آنسان، كه شما را به  من رخت بر بست، آنگاه كه ولى غم و اندوه از دل. جاى اوست

  . آنان را از جاى بجنبانیديد، آنسان كه شما را از جاى بجنبانیدند ھزيمت داده بودند و
  

شستند و بر روى ھم به سر ن آنان واپس مى. ھاى جان شكار و گاه با پرش تیرھاى پران آنھا را از پاى درآورديد گاه به ضرب نیزه
  .و از آن دور مى سازند در مى آمدند، چونان اشتران تشنه كه از آبشخورشان مى رانند

  
  





    اسلات    ن
  

  ا  ؤ   نا  ر از رو     ھای   رت  ولا  عاو    ا ی ن 
  

  المؤمنینعکس العمل معاويه در مقابل مناشدات امیر
از شدت ناراحتي رخ در ھم معاويه را و نیز عکس العمل مردم را براي مردم گفتند،  وقتي ابودرداء و ابوھريره ھمه اين مطالب

اي ابودرداء و اي ابوھريره، اگر آنچه درباره او نقل مي کنید حق باشد ھمه مھاجرين و انصار، : کشید و سر بزير انداخت و گفت
  .جز او اھل بیت و شیعیانش ھلاک شده اند

  

  ا  را  ؤ   ن   رت  ولا   عاو      
  

اگرآنچه گفتي و ادعا کرده اي و اصحاب را بر آن شاھد گرفته اي حق باشد، : چنین نوشت المؤمنینسپس معاويه به امیر
  .در اين صورت ابوبکر و عمر و عثمان و ھمه مھاجرين و انصار غیر تو و اھلبیت و شیعیانت ھلاک شده اند

اين مطلب يکي از دو صورت است که سومي ندارد يـا از روي  . به من رسیده استخبر رحمت فرستادن و استغفار تو براي آنان 
تقیه که مي ترسي اگر از آنان اظھار برائت و بیزاري نمايي اھل لشکرت که بوسیله آنان با من مـي جنگـي از اطرافـت پراکنـده     

  !شوند، و يا آنچه ادعا کرده اي باطل و دروغ است
که تو به شیعیان گمراه و  –را يکي از خواصت که به او اطمینان داري برايم خبر آورده است و اين مطلب  –به من خبر رسیده 

ھر گاه از . من سه پسر را به نامھاي ابوبکر و عمر و عثمان نام گذاري کرده ام: خواص خود که بد معتمداني ھستند مي گويي
  .قصد مي کنممن شنیديد که به يکي از امامان ضلالت رحمت مي فرستم پسرانم را 

  

دلیل به راست بودن آنچه برايم آورده اند و خبر آن را به من رسانده اند اين است  :مشاھدات معاويه در سقیفه
که ما با چشمان خود ديديم و احتیاج نداريم در اين باره از ديگري سـئوال کنـیم تـو را ديـديم ھنگـامي کـه بـا ابـوبکر بیعـت شـد           

وار کردي و دست دو پسرت حسن و حسین را گرفتي و احدي از اھل بـدر و سـابقه داران را   ھمسرت فاطمه را بر چھارپايي س
باقي نگذاشتي مگر اينکه آنان را فراخواندي و بر علیه ابوبکر به کمک خود دعوت کردي، ولي احدي از آنان را نیافتي مگـر چھـار   

بجــان . ســلمان و ابـوذر و مقــداد و زبیـر  : نفـر 
ي ترا اجابت مـي  خودم قسم اگر بر حق بود

کردند و مساعدت و ياري مي نمودند، ولـي  
ــرار     ــه آن اق ــه ب ــزي را ک ــي باطــل و چی مطلب

  .نداشتند ادعا مي نمودي
دوگوش خودم از تو شنید کـه بـه ابوسـفیان    
مي گفتـي، ھنگـامي کـه ابوسـفیان بـه تـو       

اي پســر ابوطالــب در ســلطنت پســر : گفــت
عمويت مغلـوب شـدي، و کسـي کـه بـر تـو       

لیـل تـرين طوائـف قـريش يعنـي      غالب شد ذ
تیم و عدي بودند، و ابوسفیان از تو خواست 

اگـر  : تا ياريت کند ولي تو در جواب او گفتـي 
چھـل نفـر از مھـاجرين و     –ياراني مي يافتم 

بر علیه اين مردم بـه   –انصار از سابقه داران 
پــا مــي خواســتم پــس چــون جــز چھــار نفــر  

  .نیافتي به اجبار بیعت کردي
ــوير ــ تص كــه  موقعیــت ســقیفه بنــي ســاعده    : روروب

علیرغم توسعه مسجد النبي و تخريب كلیه آثار بیامبر و 
اھل بیت، محـل سـقیفه را بـه صـورت باغسـتاني حفـظ       

  كرده اند





     واب  عاو  ا  ؤ   نا  ر با خ
  

  :در جواب او نوشت المؤمنینامیر: سلیم مي گويد
  بسم االله الرحمان الرحیم

ندم و تعجبم افزون گشت از آنچه دستت به نگارش درآورده بود و سخنت که طول داده بودي و از بلاي ، نامه ترا خوااما بعد
عظیم و مسئله مھمي که براي اين امت پیش آمده، که مثل تويي در کارھاي عامّ و خاصّشان سخن بگويد يا نظر دھد، و تو 

کسي ھستم که دانسته اي و پسر کسي  کسي ھستي که مي داني و من نیز کسي ھستي که خود مي داني و پسر
  .ھستم که دانسته اي

بزودي درباره آنچه نوشته اي جوابي به تو خواھم داد که گمان ندارم آن را درک کني، نه تو و نه وزيرت عمرو پسر نابغه که ھم 
ورد دو چیز که با ھم متّفق و اين ضرب المثلي عربي است که در م: يعني()) وافَقَ شَنٌّ طَبَقَةَ: ((رأي توست ھمان طور که
چرا که او به تو دستور نوشتن اين نامه را داده و آن را براي تو تزيین نموده است، و ھمراه شما  )باشند بکار برده مي شود

  .ابلیس و اصحاب شرورش نیز حاضر بودند
  

از قريش را ديده  ضلالتنفر امامان بخدا قسم پیامبر به من خبر داد و به من شناسانید، که دوازده :  معرفي غاصبین خلافت
  . آنھا امتش را از راه مستقیم به پشت سرشان برمي گردانند. که از منبرش بالا مي روند و پايین مي ايند و بصورت میمونند

ده . آن حضرت فرد فرد آنان را با نامشان به من خبر داد و اينکه ھر کدام آنھا يکي پس از ديگري چه مدت حکومت خواھند کرد
نفر از آنان از بني امیه ھستند و دو نفر از دو طايفه مختلف قريش، که بر گردن آن دو نفر مثل گناھان جمیع امت تا روز قیامت و 

ھیچ خوني نیست که به غیر حق ريخته شود و نه فرجي که به حرام تصرف شود و نه حکمي که بر . ھمه عذابشان خواھد بود
  .ال و گناھش بر گردن آن دو نفر استخلاف حق داده شود مگر آنکه وب

  
ھرگاه فرزندان ابي العاص به سي نفر برسند کتاب خدا را براي فريب مردم و بندگان خدا : و از آن حضرت شنیدم که مي فرمود

  .را غلام و کنیز خود و مال خدا را ثروت بین خود قرار مي دھند
  

    ابلاغ د ن ا  ی ا  ؤ   ن  ق    ر و ا  ر
برادرم، تو مثل من نیستي از اين جھت که خداوند به من دستور داده حق را آشکارا بیان کنم و به من خبر داده  :ر فرمودپیامب

  : که مرا از شر مردم حفظ مي کند، و به من دستور داده که جھاد کنم اگرچه فقط خودم باشم، آنجا که مي فرمايد

  ٨٤نسا  

  :و فرمودهدر راه خدا جھاد کن که مکلف جز خودت نیستي،  

 ...٦٥انفال  

  .مومنین را بر جنگ ترغیب کن
پس خداوند مرا به جنگ مأمور نمود، آن مدت که در مکه ماندم مأمور به جنگ نشدم، و س. دو مجاھد بوديم) اي علي( من و تو

  .چرا که دين و شرايع و سنتھا و احکام و حدود و حلال و حرام جز با من شناخته نمي شود
مردم بعد از من رھا مي کنند آنچه خداوند به آنان دستور داده و آنچه من درباره تو به ولايتت دستور داده ام و حجت تو را ظاھر 

عمدا و بدون آنکه جاھل باشند و نه اينکه در اين مورد بر آنان مشتبه شده باشد انجام مي دھند، ساخته ام، و اين کار ار 
پس اگر ياراني بر علیه آنان يافتي با آنان جھاد . بخصوص بخاطر آن رفتارھايي که از قبل بعنوان مخالفت با خداوند انجام داده اند

ا حفظ نما، چرا که اگر با دشمني با آنان مقابله کني و از آنان جدا شوي ترا کن و اگر ياراني نیافتي دست نگه دار و خون خود ر
  .و اگر تابع تو شدند و اطاعت تو را کردند آنان را بحق وادار کن وگرنه رھا کن. مي کشند

  
ن، و اگر ياراني نیافتي و اگر ترا اجابت کردند و دشمنانت با تو اعلان جنگ دادند، تو نیز با آنان اعلام جنگ نما و با آنان جھاد ک

و بدان که اگر آنان را دعوت کني ترا اجابت نمي کنند، ولي اين را ترک مکن که حجت را . دست نگه دار و خون خود را حفظ کن
  .بر آنان تمام کني

  
ه ظاھر نموده ام، و تو اي برادرم مثل من نیستي از اين جھت که من حجت ترا به پا نموده ام و به آنچه خداوند درباره تو نارل کرد
  .ھیچ کس ندانسته که من پیامبر خدايم و حق و اطاعت من واجب است تا ھنگامي که براي تو ظاھر نمودم

من حجت تو را ظاھر نموده و براي خلافت تو قیام کرده ام، پس اگر در باره آنان سکوت کني گناه نکرده اي و اگر حکم کني و 
ظالمین . ولي من دوست دارم آنان را دعوت کني اگرچه تو را اجابت نکنند و از تو نپذيرند. يمردم را دعوت کني ھم گناه نکرده ا

قريش بر علیه تو متحد مي شوند و اگر به آنان رو در رو شوي و اعلام جنگ کني و جھاد نمايي بدون اينکه گروھي کمک 
نور خدا خاموش شود و خداوند در زمین عبادت ھمراھت باشند که باعث قوت تو شوند، مي ترسم تو را بکشند و در نتیجه 

  . تقیه از دين خدا است و ھرکس تقیه ندارد دين ندارد. نشود





خداوند تفرقه و اختلاف را بین اين امت مقدر کرده است، و اگر خـدا مـي خواسـت     :الھي امتحان واختلاف امت 
ش با ھم اختلاف نمي کردند، وھیچ يک از اوامر پروردگار مورد از تمام خلق ھمه آنان را بر ھدايت جمع مي کرد و دو نفر از آنان و

واگر خدا مي خواست عذاب آنان . منازعه قرار نمي گرفت و کسي که در فضل کمتر است فضیلت صاحب فضل را انکار نمي کرد
  . را زود رس مي کرد وتغییر از جانب او مي شد تا ظالم مورد تکذيب قرار گیرد وحق راه خود را بداند

خداوند دنیا را خانه اعمال و آخرت را خانه ثواب و عقاب قرار داده است تا آنان را که بد کرده اند طبق اعمالشان جزا دھد و آنـان  
  .را که نیکي کرده اند به نیکي جزا دھد

  !خدا راشکر بر نعمتھايش و صبر بر بلايش و تسلیم و رضا بر مقدراتش: گفتم :مي فرمايد المؤمنینامیر
  

   عد از    ر ا  ؤ   ن  ا  ر  
  

تو . تو برادر من و وصي و وزير و وارث من ھستي. برادرم، بشارت بده که زندگي و مرگ تو با من است :سپس پیامبر فرمود
تو بايد از ھارون نیک پیروي کني . تو نسبت به من ھمچون ھارون نسبت به موسي ھستي. طبق سنت من جنگ میکني

  . را ضعیف شمردند و بر علیه او متحد شدند و نزديک بود او را به قتل برسانند ھنگامي که اھلش او
دربرابر ظلم قريش و اتحادشان بر علیه تو صبر کن، چرا که اينھا کینه ھايي در سینه ھاي قومي است، کینه ھاي بدر و خونھاي 

ر داد که اگر گمراه شدند و ياراني پیدا کرد موسي ھنگامي که ھارون را جانشین خود در قومش قرار داد به او دستو. احد
بوسیله انان با گمراھان جھاد کند، و اگر کمکي نیافت 
دست نگه دارد و خون خود را حفظ کند و بین آنھا تفرقه 

  .نیندازد
تو ھم اينچنین کن، اگر بر علیه آنان ياراني يـافتي بـا آنھـا    

را  جھاد کن، و اگر ياري نیافتي دست نگه دار و خون خـود 
حفظ نما، چـرا کـه اگـر بـا آنـان از روي دشـمني مخالفـت        

ولـي اگـر تـابع تـو شـوند و      . نشان دھي تو را مي کشـند 
  .اطاعت تو را کردند آنان را به حق وادار کن

بدانکه اگر تو وقتي ياري نیافتي دست نگه نـداري و خـون   
خود را حفظ نکني مي ترسم از اينکه مـردم بـه پرسـتش    

پـس حجـت را بـر آنـان     . بري مـن برگردنـد  بتھا و انکار پیـام 
ظاھر کن و آنان را دعوت نما تا آنانکه دشمني تو را در دل 
دارند و آنان که بر علیه تو قیام مـي کننـد ھـلاک شـوند و     

  .عموم مردم و خواص دوستانت سلامت بمانند
پس اگر روزي ياراني براي برپاداشتن کتاب و سنت يافتي 

ھمانطور که من بر نازل شـدن  بر سر تاويل قرآن جنگ نما 
از ايـن امـت کسـي ھـلاک مـي شـود کـه در        . آن جنگیدم

مقابل تو يا يکي از جانشینانت براي خود مقامي ادعا کند 
و علم دشمني برافرازد و عدوات نشان دھد و انکار نمايـد  

  .و خلاف آنچه شما بر آن ھستید را بعنوان دين بپذيرد
  

بر تو و بر طلحـه و زبیـر   اگر  ،اي معاويه، بجان خودم قسم
رحمت فرستادنم بر شما بـاطلي را حـق    ،رحمت بفرستم

، بلکـه خداونـد رحمـت و اسـتغفار مـرا بـر شـما        دنمي کن ـ
  .لعنت و عذاب قرار مي دھد

طلحه و زبیر جرمتان کمتر و گناھانتان کوچکتر و بدعت و گمراھیتان کمتر از کساني نیست که براي تو و رفیقـت کـه طالـب     تو و
خداونـد مـي    دون او ھستید پايه گذاري کردند و راه را براي ظلم به ما اھلبیت برايتان باز کردند و شما را بر ما مسلط کردن ـبخ

:فرمايد


 ...٥١.٥٤ ءنسا  

نمي بیني کساني را که نصیبي از کتاب داده شدند، که به جبت و طاغوت ايمان مي آورند و به کسـاني کـه کـافر شـدند مـي      
را خـدا لعنـت کنـد    اينان ھستند که خدا لعنتشان کرده و ھرکس . راه اينان از آنانکه ايمان آوردند به ھدايت نزديکتر است: گويند

يـا آنکـه بـر    . براي او ياري پیدا نخواھي کرد، يا آنکه نصیبي از پادشاھي پیدا کنند که در اين صورت ذرّه اي به مردم نمـي دھنـد  
ما مراد از مـردم ھسـتیم و مـائیم کـه مـورد حسـد قـرار مـي         . مردم حسد مي برند در آنچه خداوند ازفضلش به آنان داده است

  :وجل مي فرمايدخداوند عز .گیريم





   

ديم بعضي از آنان به او ايمان آوردند و بعضي از آنان مانع آنان به آل ابراھیم کتاب و حکمت داديم و به آنان ملک عظیم عنايت کر
   ٥٤.٥٥ ءنسا .شدند و جھنم با شعله ھايش کافي است

آنست که خداوند بین آنان اماماني قرار داده که ھرکس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و ھـر کـس از آنـان    ) ملک عظیم(
چرا اين مطلب را درباره آل ابراھیم قبول داريـد ولـي در مـورد آل    . و حکمت نبوت است سرپیچي کند خدا را عصیان کرده و کتاب

  محمد انکار مي کنید؟
اي معاويه، اگر تو و رفیقت و طاغیان شام و يمن و اعراب ربیعه و مضر، اين جفاکاران امت که نزد تواند به ايـن مطلـب کفـر مـي     

  .ان کافر نیستندورزيد خداوند قومي را به آن موکّل کرده که بد
  

    آن  ّ ت     دم
  

اي معاويه، قرآن حق و نور ھدايت و رحمت وشفا براي مومنین است، و آنان که ايمان نمي آورند در گوششان سنگیني است و 
اي معاويه، خداوند جل جلاله ، ھیچ صنفي از اصناف ضلالت و دعوت کنندگان به آتش را رھا . قرآن براي آنان کوري دل است

در باره آنان قرآني قاطع و . کرده در قرآن سخن آنان را رد کرده و بر آنان احتجاج کرده و از تابع شدن آنان نھي فرموده است م
  .ناطق فرستاده که عده اي آن را مي دانند و عده اي به آن جاھلند

دارد و ھـیچ حرفـي از آن نیسـت مگـر      ھیچ آيه اي از قرآن نیست مگر آنکه ظاھري و باطني: من از پیامبر شنیدم که مي فرمود
آنکه تأويلي دارد و تأويل آن را جز خداوند و آنان که در علم راسخ و عمیقند نمي داند، راسخان در علـم، مـا آل محمـد ھسـتیم     

نمي  به آن ايمان آورديم و ھمه از طرف پروردگار ما است و جز صاحبان عقل متذکر: وخداوند به ساير امت دستو داده که بگويند
  . شوند، و خداوند دستور داده که در مقابل ما تسلیم باشند و علم آن را به ما واگذار کنند

  ٨٣ء نسا...  ...  :خداوند مي فرمايد

بر و اولي الامر ارجاع دھند آنان که استنباط آن را مي فھمند، و ھم اينان ھستند که در آن باره مورد سوال قرار اگر آن را به پیام
  .مي گیرند و آن را طلب مي نمايند

  
به جان خودم قسم، اگر مردم ھنگامي که پیامبر از دنیا رفت، در مقابل ما تسلیم مي شدند و : دو آيه از قرآن در باره معاويه

ع ما مي گشتند و امورشان را به دست ما مي سپردند از بالاي سرشان و زير پايشان نعمتھا را مي خوردند و تو اي معاويه تاب
  !در خلافت طمع نمي کردي

  .ولي آنچه مردم از ما از دست داده اند بیش از آني است که ما نسبت به آنان از دست داده ايم
از قرآن نازل کرده است که تو و امثال تو آن را طبق ظاھرش مي خوانید و نمي دانید  خداوند درباره من و تو به خصوص آيه اي

  : تأويل باطن آن چیست و آن در سوره الحاقه است که

  تا آنجا که مي فرمايد  -٨انشقاق آيه ...
  ... تا آخر آيه،  ٣٧ - ١٩حاقه  

: تا آنجا که مـي فرمايـد  کسي که نامه عملش به دست راستش داده شود به زودي به آساني مورد محاسبه قرار مي گیرد 
  ، ...کسي که نامه عملش به دست چپش داده شود

که ھر امام ضلالت و امام ھدايتي فراخوانده مي شوند و با ھر کدام از آنھا اصحابشان کـه بـا او بیعـت    و قضیه چنین خواھد بود 
  .خوانده مي شويماکرده اند خواھند بود، و من و تو ھم فر

اي کاش نامه عملم به دستم داده نمي شد و حساب خود را نمي دانسـتم  : اي معاويه، تو صاحب زنجیر ھستي که مي گويد
به خدا قسم اين مطلب را . ذراع است او را ببنديد ٧٠سپس در زنجیري که طول آن : الحاقه که مي فرمايد ٣٢تا  ٢٥آيات  تا آخر

از پیامبر شنیدم که درباره تو مي فرمود و ھمچنین درباره ھر امام ضلالتي که قبل از تو بوده و بعد از تو خواھد بـود مثـل ھمـین    
  .د بودخواري و عذاب از جانب خدا خواھ

  
  :کلام خداوند عزوجل نازل شده است که) بني امیه(درباره شما :آيه اي از قرآن درباره بني امیه

  ...   ... ٦٠اسراء   

  .ن داديم را امتحاني براي مردم و بعنوان شجره لعنت شده در قرآن قرار داديمرويايي را که به تو نشا
! و اين ھنگامي بود که پیامبر دوازده امام از امامان ضلالت را بر منبر خويش ديد که مردم را از دين خود به عقب بر مي گردانند

به خونخواھي او آمده اي و تو پسرت و ھفت نفر از  اول ده نفر رفیق توست که. دو طايفه مختلف قريش و ده نفر از بني امیه
کسي که پیامبر او را لعنت کرد و او و فرزندانش را طرد نمود ھنگامي که . فرزندان حکم بن ابي العاص که اولشان مروان است

  . آمده بود تا مخفیانه سخن ھمسران پیامبر را استماع کند





ت را براي ما بر دنیا ترجیح داده و دنیا را بعنوان اجر و ثواب ما راضي نشده اي معاويه، ما اھل بیتي ھستیم که خداوند آخر
  .است

ھرگاه فرزندان ابي العاص به سي نفر برسند کتاب خدا را براي : تو و وزيرت و رفیق بي مقدارت از پیامبر شنیديد که مي فرمود
  .خود اتخاذ مي کنندفريب مردم و بندگان خدا را بندگان خود و اموال خدايي را ثروت بین 

  

      و ی از  ھادت امامان
  

اي معاويه، پیامبر خدا زکريا با اره بريده شد، و سر حضرت يحیي بريده شد و قومش او را کشتند در حالیکه آنان را به خداي 
  .عزوجل دعوت مي کرد، و اين بخاطر بي ارزشي دنیاست

 :خداوند مي فرمايد. انددوستان شیطان از قديم با دوستان خداي رحمان جنگیده 
  ٢١آل عمران  ،  

پیامبران را به ناحق مي کشند و نیز مي کشند کساني از مردم را که به عدالت امر کسانیکه به آيات خدا کفر مي ورزند و 
  .میکنند، آنان را به عذابي دردناک بشارت بده

اي معاويه، پیامبر به من خبر داده که امتش بزودي محاسن مرا از خون سرم رنگین خواھند کرد و من شھید مي شوم و تو بعد 
و بزودي تو پسرم حسن را با ناجوانمردي بوسیله سم مي کشي، و پسرت يزيد که . مي گیري از من زمام امور امت را بدست

  .خدا او را لعنت کند بزودي پسرم حسین را مي کشد که اين کار را به نیابت از او پسر زناکار بر عھده مي گیرد
  

    ی  باسو ھلاک ا  ھا  د ت    ی ا  ه د ت  اسلام      و ی از آ نده  یاه ا ت
  

حکومت اين امت را بعد از تو ھفت نفر از فرزندان ابي العاص و مروان بن حکم و پنج نفر از فرزندانش بدست مي گیرند که 
تکمیل دوازده امامي است که پیامبر در رؤيا آنان را ديد که از منبرش پشت سر ھم مانند میمونھا مي پرند و امت او را از دين 

  .آنان شديدترين مردم از نظر عذاب در روز قیامت ھستندو . خدا به عقب بر مي گردانند
  پیشگوئي از حکومت بني عباس

خداوند بزودي خلافت را بوسیله پرچمھاي سیاھي که از طرف شرق مي آيد از آنان خارج مي کند، و آنان را بوسیله ايشان 
  .خوار مي نمايد و زير ھر سنگي باشند انان را به قتل مي رساند

  

    یا ی  وج      و ی از 
  

مردي از فرزندان تو که شوم و ملعون و احمق و خشن و وارونه قلب و سنگ دل و غلیظ است و خداوند مھرباني و رحمـت را از  
قلب او برداشته، و دائي ھايش از طايفه کلب است، گويا او را مي بینم، و اگر بخواھم نام او و صفتش و اينکه چند سـال سـن   

  .آنان وارد شھر مي شوند و کشتار و فواحش را در آنجا از حد مي گذرانند. او لشکري به مدينه مي فرستددارد را ذکر مي کنم، 
مردي از فرزندانم که پاک و منزه است و زمین را پر از عدل و داد مي کند پس از آنکه از ظلم و جور شده باشد از دسـت او فـرار   

  .مي کند
او از فرزندان پسرم حسین است که پسـرت يزيـد او را   . ني است و علامت او را مي دانممن نام او را و اينکه در آنروز در چه س

  .او به مکه فرار مي کند. مي کشد، و اوست که براي خون پدرش قیام خواھد کرد
سـپس لشـکر را بسـوي مکـه     . صاحب آن لشکر مردي از فرزندانم را که پاک و نیکوکار است در کنار سنگھاي زيتون مـي کشـد  

  .من نام امیر آنان و عدّه اشان و نام آنھا و علامات اسبھايشان را مي دانم. مي دھد حرکت
  آنگاه که وارد سرزمین بیداء شدند و مستقر گرديدند خداوند آنان را در زمین فرو مي برد 

اگر ببیني ھنگامي که وحشت زده  ٥١سبا    :خداوند عزوجل مي فرمايد

  . مي شوند و از دست نمي روند بلکه از مکان نزديکي گرفته مي شوند
  .از آن لشکر جز يک نفر باقي نمي ماند که خداوند صورت او را به پشت سرش بر مي گرداند. يعني از زير پاھايشان :فرمود

  





      و ی از  رت  ھدی   ه ا سلام
  

. ابرھاي پراکنده پايیزي که جمع مي شوند: مھدي اقوامي را مي فرستد که از اطراف زمین جمع مي شوند مانند خداوند براي
  .بخدا قسم من نام آنان و نام امیرشان و محل نزول سوارانشان را مي دانم

  :مھدي منه السلام داخل کعبه مي شود و گريه و تضرع مي کند؛ خداوند عزوجل مي فرمايد

  
و شما را خلفه ھاي در زمین قرار . يا چه كسي است كه وقتي مضطر او را مي خواند اجابت کند پس ناراحتي را از بین ببرد

  . دھد، اين ايه مخصوص ما اھلبیت است
  

  ت    ناز   اسلا ا  ؤ   ن دف ا  ر
  

و تو خشنود مي شوي که . بدان اي معاويه، بخدا قسم، اين نامه را براي تو نوشتم در حالیکه مي دانم تو از آن نفعي نمي بري
خبر دادم بزودي تو و بعد از تو پسرت حکومت را بدست مي گیريد، چرا که آخرت براي تو مھم نیست و تو به آخرت کافر ھستي 

  .و اعتقاد نداري
ودي پشیمان مي شوي ھمان طور که پشیمان شدند آنان که اين حکومت را براي تو پايه گذاري کردند و تو را بر ما ولي بز

  .مسلط نمودند، ولي زماني پشیمان شدند که ندامت سودي نداشت
شیعیانم و رؤساي  به نويسنده ام دستور دادم اين نامه را براي: که از جمله اموري که باعث شد براي تو نامه بنويسم اين بود

اصحابم نسخه برداري کند به امید آنکه خداوند بوسیله اين نامه انان را نفعي دھد، يا کي از آنان که نزد تو ھستند آن را بخواند 
و خداوند بوسیله اين نامه و بوسیله ما او را از گمراھي به ھدايت و از ظلم تو و اصحابت و فتنه آنان خارج کند، و نیز دوست 

  .تم حجت را بر تو تمام کنمداش
  

  ا  ؤ   ن  ا  ر ا خپ ما د ی  عاو    
 

اي ابوالحسن، گوارايت باد که آخرت را مالک مي شوي، و گوارايمان باد که دنیا را مالک مي  :معاويه براي حضرت نوشت
  !!شويم





 ن  ق را      نا یاپ   )ع  ه ا سلام( ا  را  ؤ   ن آماده سازی 
  

  خَطَبَھا بِصِفَّینَ لیه السلامه عو من خطبة ل
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  :در صفین) لیه السلامع(خطبه اى از آن حضرت 

 امر و زمامدار شما ھستم ، بر شما حقى مقرر داشته و ھمانگونه كه مرا بر شما حقى است بعد، خداوند براى من كه ولىّاما 
چیزھاست و به ھنگام انصاف  ھنگامى كه درباره حق گفتگو مى شود، حق گسترده ترين. ، شما را نیز بر من حقى است 

آنسان ، كه كسى را بر ديگرى حقى است آن ديگر را نیز بر او  . امور است خواھى از يكديگر حق دقیق ترين و تنگ میدان ترين
. بندگانش  بر ھمگان حق دارد و ھیچكس را بر او حقى نیست ، خداى تعالى است ، نه ھیچیك از كسى كه. حقى خواھد بود

و او حق خود را بر . مايان است جارى گردد، ن زيرا اوست كه بر آفريدگان خود توانايى دارد و عدلش در ھر چه قضايش بر آن
  .جزاى طاعتشان را دوچندان بر عھده گرفت بندگان در آن قرار داد كه اطاعتش كنند و

   .بخشندگى بسیار است كه او را در خور است و بس اين فضل و بخشايشى است از سوى او و
 .و ھر حقى را برابر پاداش حقى ديگر قرار داد. خود را براى بعضى از مردم واجب فرمود پس ، خداوند سبحان ، بعضى از حقوق

  .نمايد بعضى از آن حقوق زمانى واجب مى آيند كه آن ديگر نیز حقى را كه بر گردن دارد ادا
اين فريضه . رعیت و حق رعیت است بر والى  بزرگترين حقى كه خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانیده ، حق والى است بر

ارجمندى دين ايشان قرار  طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت میان ايشان و عزت و آن را بر ھر يك از دواى است كه خدا اداى 
. مگر به راستى و درستى رعیت  پس رعیت صلاح نپذيرد مگر آنكه والیان صلاح پذيرند و والیان به صلاح نیايند،. است  داده

نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نمايد، حق در میان آنھا عزت يابد و  ىزمانى كه رعیت حق خود را نسبت به والى بگزارد و وال
اجرا گردد و در پى  در مسیر خود افتد و) ص (استوارى گیرد و نشانه ھاى عدالت برپا گردد و سنتھاى پیامبر  پايه ھاى دينشان

و اگر رعیت بر والى خود چیره گردد يا والى بر  .گردند  يوس أم آن روزگار به صلاح آيد و امید به بقاى دولت قوت گیرد و دشمنان
تباھكارى در دين بسیار شود  در اين ھنگام ، میان آنھا اختلاف كلمه پديد آيد و نشانه ھاى جور پديدار آيد و رعیت ستم روا دارد،

دم افزون شود و كس از احكام اجرا نگردد و دردھا و بیماريھاى مر و عمل به سنتھا متروك ماند و به ھوا و ھوس كار كنند و
يابند و  در اين ھنگام نیكان به خوارى افتند و بدان عزت. رواج امور باطل بیمى به دل راه ندھد پايمال شدن حق بزرگ و

يكديگر اندرز دھید و يكديگر را نیكو يارى  پس بر شماست كه در چنین زمانى به. بازخواستھاى خداوند از بندگان بسیار گردد
آنسان ، كه سزاى اوست ، به جاى آورد، ھر چند، ھم كه در به دست آوردن  نمى تواند حق طاعت خداوند را ھیچ كس. دھید

مقدار توان اندرز دھند و حق  از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه يكديگر را به. آزمند بود و بسیار بكوشد خشنودى او
و كسى نیست كه در گزاردن حق از يارى خدا بى نیاز باشد، ھر . يارى رسانند ديگررا در میان خود برپاى دارند و در اين كار به يك





مقدار باشد و در ديده ھا  آدمى ھر چند، خرد و بى. وى در حق بزرگتر بود يا فضیلتش در دين بیش از ديگران باشد چند، منزلت
  .واھدديگران يارى خ بى ارج آيد، مى تواند كه ديگران را بر حق يارى دھد يا از

  
داد و در سخن خود بر او اطاعت و تبعیت پاسخ  ) لیه السلامع(به آن حضرت طولاني در اين ھنگام ، مردى از اصحاب با گفتارى 

  .اوست درود فرستاد و گفت كه سخن او را شنیده و فرمانبردار
  

  آيد و پايگاه او در دلش خداوندى در چشم جانش بزرگ  ھر كس جلال :به او چنین فرمود)  لیه السلامع(على حضرت 
 در چنین حالى ،. جلال به جاى آرد و ھر چه جز اوست در چشمش خرد و حقیر آيد جلیل ، بايد كه حق اين عظمت و

زيرا نعمت خدا بر كسى افزون  .سزاوارترين كس ، كسى است كه نعمت خدا بر او بسیار باشد و احسانش در حق او نیكو
ترين حالات والیان در نزد مردم صالح اين است كه مردم پندارند كه  از سخیف. بزرگتر آيد  دلش  نشود مگر آنكه حق خداوندى در

شما چنین آيد كه من  من ناخوش دارم كه در پندار .و بناى كار خود بر كبر و غرور مى نھند. مباھات اند آنان دوستدار فخر و
مى داشتم كه بستايندم به سبب فروتنى در برابر  ھم دوست اگر. خواھان ثنا و ستايشم و سپاس خدا را كه چنین نیستم 

 بسیار افتد كه مردم پس از انجام كار مھمى كه. تنھا اوست كه سزاوار عظمت و كبرياست  زيرا. پروردگارم آن را ترك مى كردم 
يى كه با شما داشته ام ، به نیكى رفتار نیكو كرده اند، خواھند كه آنان را بستايند، ولى مرا به سبب فرمانبرداريم از خدا و نیز

 سان كه با آن. ادايشان نكرده ام و فرايضى بر گردن من است كه بايد آنھا را بگزارم  مستايید زيرا ھنوز حقوقى است كه من
خشمگین به ھنگام خشمشان پنھان مى  جباران سخن مى گويند، با من سخن مگويید و از من پنھان مداريد آنچه را از مردم

و نخواھم كه مرا بزرگ . و مپنداريد كه گفتن حق بر من گران مى آيد  .نیز به چاپلوسى و تملق با من آمیزش مكنید. ددارن
به حق و عدالت بر او  كه شنیدن حق بر او گران آيد، يا نتواند اندرز كسى را در باب عدالت بشنود، عمل كردن انگاريد، زيرا ھر
نايستید، زيرا من در نظر خود بزرگتر از آن نیستم كه مرتكب خطا  ى زدن به عدل بازأق يا رپس با من از گفتن ح. دشوارتر است 

زيرا او تواناتر از من به  مگر آنكه ، خدا مرا در آنچه با نفس من رابطه دارد، كفايت كند. از خطا ايمن باشم  نشوم و در اعمال خود
او صاحب اختیار ماست . دھنده اى جز او نیست   كه پرورش  دگارىما و شما بندگانى ھستیم در قبضه قدرت پرور. من است 

ما در آن است  اوست كه ما را از آنچه در آن غوطه وريم ، بیرون مى كشد و به راھى كه صلاح. نداريم  در آنچه خود بدان اختیار
   ٢٠٧: خطبه نھج البلاغة  .بینايى بخشید او بود كه پس از گمراھى ما را ھدايت كرد و پس از نابینايى ،. ، مى برد

  





     گ  ّ  ن  )ع  ه ا سلام( ی ا  را  ؤ   ن دعااز 
در جنگھاي جمل و صفّین و نھروان با دشمن روبرو مي شد سوار ) علیه السلام(ھر گاه امیرالمؤمنین: سلیم بن قیس مي گويد

  :مودرو به قبله مي کرد و مي فر -که ھمان قاطر پیامبر بود  - اءبر قاطر شھب


بسوي تو متوجه شده و قدمھا بسوي تو رھسپار  پروردگارا دستھا بسوي تو باز شده و چشمھا بسوي تو بالا رفته و قلبھا(( 

  )).پروردگارا بین ما و قوممان به حق فتح کن که تو بھترين فتح کنندگان ھستي. شده است
  .حضرت آمین مي گفتند اين را در حالي مي فرمود که دستھا را بالا برده بود و اصحاب آن

  
  :مُحاربا لْعَدُوَّيقول إذَا لَقِىٍَّ ا لیه السلامو كان ع :نھج البلاغه

  . 

 . 
  

به عزم جنگ، ) علیه السلام (ھنگامى كه آن حضرت 
 : مودفر با دشمن روبرو مى شد چنین مى
سوى تو كشیده  بارخدايا، دلھا به تو نزديك شده و گردنھا به

شده و چشمھا به درگاه تو خیره و پاھا به آستان تو به راه 
بار خدايا، كینه ھاى پنھان آشكار . بدنھا نزار گرديده  افتاده و

بارخدايا، به تو . آمده   گشته و ديك كینه ھا به جوشش
ان را و فراوانى دشمنانمان را شكوه مى كنم، نبودن پیامبرم

میان ما و قوم  اى پروردگار، ما) .پراكندگى خواستھايمان را و
  .ما بحق راھى بگشا كه تو بھترين راھگشايان ھستى

  
وَ قَدْ استبطأ أَصْحابه إذنه  لیه السلامو من كلام له ع

 :الْقِتال بِصفّین لَھُمْ فِي

  
 

 
 

 .
مــى  اصــحاب كــهدر جــواب  )لیــه الســلامع(حضــرت  ســخن

مى كنـد و بـه آنـان     گفتند، كه چرا در نبرد صفین درنگ
امـا   :و او در پاسـخ چنـین گفـت   . اجازت جنگ نمى دھد

 مى دارم، به خدا سوگند، باكى ندارم كـه مـن بـه سـراغ      اين سبب است كه مرگ را ناخوش  اينكه مى گويید كه اين درنگ به
ترديد شده ام، بـه خـدا سـوگند، ھیچگـاه      اما اينكه مى گويید كه در پیكار با مردم شام دچار. مرگ روم يا مرگ به سراغ من آيد
و با . آن امید كه گروھى از مخالفان به من پیوندند و به وسیله من ھدايت شوند نداختم مگر بهجنگ را حتى يك روز به تأخیر نی

  . كم سوى خود پرتوى از راه مرا بنگرند و به راه آيند چشمان
  : ٥٤ -كلام نھج البلاغه  .كشتن ايشان در عین ضلالت، ھر چند، خود گناه خود به گردن گیرند چنین حالى را دوست تر دارم از





  اسلامو ر   مای صا   ن و ل و د  آرا ش  )ع  ه ا سلام( ا  را  ؤ   ن  و  ه
در  ولید بن ابي معیطاز کنار جماعتي از اھل شام عبور مي کرد که ) علیه السلام( امیر المؤمنین: سلیم گفت: ابان مي گويد

  .بین آنان بود و آنھا به آن حضرت ناسزا مي گفتند
  :حضرت در بین گروھي از اصحابش که مقابل آنان بودند ايستاد و خطاب به آنان فرمود. اندنداين خبر را به حضرت رس

نزديک ترين ما به جھل . سرعت بگیريد بسوي اينان در حالیکه آرامش قلب و سیماي صالحین و وقار اسلام بر شما باشد((
ويه و پسر نابغه و ابوالاعور سلمي و ابن ابي معیط ت بر او و غفلت از او، قومي است که رئیسشان معاأنسبت به خداوند و جر

اينان . شرابخوار و شلاق خورده در اسلام و مروان طرد شده باشد، و آنان ھمین ھايي ھستند که ايستاده و ناسزا مي گويند
و آنھا مرا به پرستش  قبل از امروز با من نجنگیده اند ولي ناسزا گفته اند، و من در آن ھنگام آنان را به اسلام دعوت مي کردم

  .خدا را در گذشته و حال سپاس که فاسقان منافق با من دشمني کردند! بت ھا دعوت مي نمودند
آنان ترسیده مي شد، برعده اي از "اين مسئله مھم است که فاسقیني منافق که نزد ما غیر قابل اعتماد بودند و بر اسلام از 

آنان در مقابل ما جنگ بپا کردند و . ھاي آنا جا دادند و آنان را به سوي باطل کشاندند اين امت حیله کردند و حب فتنه را در قلب
  )).در خاموش کردن نور خدا سعي نمودند، ولي خداوند نور خود را کامل مي کند اگر چه کافران را خوش نیايد

   

  
 .

 ولى اگر به توصیف اعمال و بیان حالشان بپردازيد، سـخنتان بـه صـواب نزديكتـر و    . باشید دوست ندارم كه شما دشنام دھنده
آنھـا را از ريخـتن نگـه دار و میـان مـا و       بگويید بار خـدايا خونھـاى مـا و   به جاى آنكه دشنامشان دھید، . عذرتان پذيرفته تر است 

تا ھر كه حـق را نمـى شناسـد، بشناسـد و ھـر كـه آزمنـد        . ھستند راه بنماى  ايشان آشتى انداز و آنھا را كه در اين گمراھى
  : ١٩٧ –كلام  نھج البلاغه .است از آن باز ايستد گمراھى و دشمنى

  





  با د  ن   وه  بارزه  ) ع  ه ا سلام(  ؤ   ن ا  ر ا  آ وزه  ی 
  

 الْحَرْبِ لاصْحابِهِ عِنْدَ لیه السلامو كان يقول ع

  
   

   ١٦ -نامهنھج البلاغه: 
  

  :ھنگام جنگ به ياران خود مى فرمود
حقّ شمشیرھاتان . بود نشستنى كه از پى آن حمله اى  نیايد، گريختنى كه پس از آن بازگشتنى باشد، يا واپس  بر شما گران

آزمند آن باشید كه نیزه ھايتان تن ھا را بشكافد و ضربتھايتان سخت  ھمواره. اك ھلاك آوريدرا ادا كنید و پھلوھاى دشمن را بر خ
سوگند به كسـى كـه    .آوازھا را در سینه ھا حبس كنید، كه اين سكوت سستى را از مرد جنگجو دور مى كند .و كشنده باشد

و كفر را در دل نھان داشته اند و چون . اند بلكه تسلیم شده اند دانه را شكافته و جانداران را آفريده ، كه اينان اسلام را نپذيرفته
  .آشكارش سازند يارانى بیابند،

  
 

 صفِّینَ كانَ يَقُوُل لِأَصحابه فِى بِعْضِ أَيام لیه السلامو من كلام له ع

   
  

   

  
  

  ٦٥: كلام  - نھج البلاغه  
 كه. دندانھا را بر ھم بفشاريد. شعار خود سازيد و جامه آرامش و شكیبايى بر تن پوشید اى گروه مسلمانان، ترس از خداى را

كنید و شمشیرھا را پیش از آنكه  جنگ افزارھاى خويش مھیا و كامل. ازداين كار، شمشیرھا را در شكافتن سرتان كندتر س
نیزه ھا را از چپ و راست در حركت . از گوشه چشم و خشمناك بنگريد. آيند آخته داريد در نیامھايشان بیازمايید كه آسان بیرون

شما را مى نگرد و  كه خدا. ه پیش رويدتیز شمشیر بجنگید و گامھايتان را با شمشیرھايتان ھماھنگ ساخته ب آريد و با لبه
  نگھبان شماست ، 

پى در پى، حمله كنید و از فرار شرم داريد، زيرا عارفرار،  .كنید پیكار مى) لي االله علیه و آلهص(زيرا، ھمراه پسر عم رسول االله 
جانبازيھاى خود شادمان باشید  زا. فرزندان خواھد شد، در اين جھان، و آتش دوزخ را در آن جھان در پى دارد سبب سرافكندگى

  . و سبك و آسان به سوى مرگ رويد
حمله بريد و  يعنى، سپاه شامیان بتازيد و بر آن سراپرده اى كه طنابھايش به اطراف كشیده شده، به آن سیاھى انبوه،

ه كه بجھد و بتازد و دستى پیش داشت. كرده است كه شیطان در درون آن لانه. شمشیرھاى خود بر يال و كتفشان فرود آريد
شما برتر ھستید و خدا با ) .آھنگ او و يارانش كنید، تا پرتو حقیقت بر شما تجلى كند. بگريزد پايى واپس نھاده، كه به ھنگام

   شماست و از پاداشھايتان نخواھد كاست
  
  





  آ   ن و  دید  ن روز   گ  ّ  ن شا یان  وم ا      
   

روز نوشته شدن قرارداد حكمیت ھمه متوالي بـوده انـد    روز قرآن برسر نیزه كردن و يوم الھرير وو ر بنا بر اينكه حوادث لیلة الھري
  .لذا اين تاريخ بنا بر قول آخر صفر روز كتابت قرار داد حكمیت لحاظ شده است

  
 صـداي  بـه " ھريـر " چون ،کردند مي صدا سگ مانند ترس شدت از معاويه سپاه شب آن در :الھریر ةوجه تسمیه لیل

  .گويند مي سگ
  

     م ه   ھا ی ) ع  ه ا سلام(ن ا  ر ا  ؤ   ن   ما
  :لشکر را ترغیب کرد و فرمود) علیه السلام(سپس امیرالمؤمنین 

اينان از جاي خود حرکت نمي کنند بدون طعنه ھاي پي در پي که قلبھا از آن پرواز کند، و ضربتي که مغزھا را منشق کند و ((
و تا آنکه بر پیشاني آن عمودھاي آھنین فرود آيد و . نھا در اثر آن جدا شود و مچ دست ھا از آن ساقط شودبیني ھا و استخوا

  ؟))کجايند اھل دين، طالبان اجر. ابروھاي روي سینه ھا و چانه ھا و گلوھايشان پخش شود
  

امیـر المـؤمنین   . حرکـت کردنـد  عده اي حدود چھار ھـزار   :بر لشکر معاويه سباھي از اھل حقحمله محمد بن حنفیه با 
پسرم، بسوي اين پرچم با آرامش و تأني حرکت کن، و ھنگامي که نـوک  : ((محمد بن حنفیه را صدا زد و فرمود) علیه السلام(

  .محمد بن حنفیه ھم اين دستور را اجرا کرد)). نیزه ھا را در سینه ھاي آنان قرار داديد دست نگه دار تا دستور من به تو برسد
وقتي محمد به دشمن نزديک شد و نیزه ھا را در سینه ھاي آنان . مثل آن گروه را ھم آماده کرد) علیه السلام(رالمؤمنین امی

  .فرو برد حضرت به آنان که آماده کرده بود دستور داد تا ھمراه آنان حمله کنند
آنھا را از جاي خود بیرون کردند و اکثر آنھا را  آنان به شدت حمله کردند و محمد و ھمراھانش رو در روي آنھا مقاومت کردند تا

  .کشتند





   ولا یانپا       روزی  ھا ی    ه  دیک  دن  ماه     ٢٧
شب جمعه بوده و در آن شب چندان جنگ مغلوبه شد كه مردم يكديگر را نمى شناختند  و آن در اين جنگ واقع شد، لیلة الھرير

 امیـر شـخص   .كوفتنـد  مـي  گرفتنـد و مشـت و سـیلى بـر ھـم      ر ھمديگر را در بر ميحرب تمام شد و در پايان كار، لشك و آلات
كشت، تكبیرى میگفت و آن شب  بخاك افكند و ھر كه را مي پانصد و بیست و سه تن از ابطال رجال را) علیه السلام( المؤمنین

 .علوم نبوداز بسیارى غبار، ھوا تار شده بود و مواقیت نماز م تا روز ديگر، جنگ ادامه داشت و
  .از بزرگان عرب از يکديگر جدا شدند ھفتاد ھزار کشتهدو لشکر با يکديگر درگیر شدند و بین آنان امر عظیمي در گرفت، و با 

در آن دو لشکر حتي . جنگ در روز پنجشنبه از وقتي که آفتاب بالا آمده بود تا ھنگامي که ثلث اول شب گذشت ادامه داشت
  .گذشت اءتا آنکه زمان چھار نماز ظھر و عصر و مغرب و عشيک سجده بجا آورده نشد 

  

دھھا نفر از صحابه رسول خدا كه در بدر شركت داشتند، و جزو ياران حضرت مولا بودند و در ركـاب  صفین در جنگ 
 خزيمـة بـن ثابـت،    ھاشـم مرقـال،   عمـار ياسـر،  اويس قرنـي و  : حضرت شھید شدند، از جمله شھداي سرشناس

  .مي باشند اشتر نخعى عبداالله بن حارث برادر ان ومة بن الیفحذي رانپس سعد و صفوان
  شا یان  طا  مالک ا  ر    وم ا     

آنان صف بستند و ما صف : سپس گريه کرد و گفت. آري، ھر چه را فراموش کنم اين حديث را فراموش نمي کنم :سلیم گفت
یکه اسلحه اش را بر اسبش آويخته بوده و نیزه در دستش بود و با بستیم، مالک اشتر ھمراه اسب سیاھي بیرون آمد در حال

  .صف ھاي خود را منظم کنید: آن به سرھايمان فرو مي آورد و مي گفت
وقتي گروه ھاي لشکر را دسته بندي و صف ھا را منظم کرد سوار بر اسبش پیش آمد تا بین دو صف ايستاد و پشت به اھل 

  :د و ثناي الھي به جا آورد و بر پیامبر درود فرستاد و سپس گفتشام نمود و رو به ما کرد و حم
اما بعد، از قضا و قدر الھي اين بود که در اين مکان از زمین جمع شويم به خاطر اجل ھايي که نزديک شده و اموري که شدت 

  .يافته است
موي پیامبرمان و برادرش و سیاست گذار ما در اين جنگ، آقاي مسلمین و امیرالمؤمنین و افضل وصیین و پسر ع

پسر خورنده جگرھا و پناھگاه نفاق و  ھاو رئیس آن وارث اوست و شمشیرھاي ما شمشیرھاي خداوند است،
ما در جنگ با ايشان از خداوند امید ثواب . باقیمانده احزاب است که آنان را به شقاوت و آتش رھبري مي کند

  .داريم و آنان انتظار عقاب دارند
در آن . تنور جنگ داغ شد و بخروش آمد و اسبان بر کشته ھاي ما و آنان تاختند، ما در جنگ با آنان امید پیروزي داريمآنگاه که 

  .ھنگام جز سر و صداي نامفھوم و ھمھمه چیزي نشنوم
به استقبال  با رويتان. اي مردم، چشمان را ببنديد و دندانھاي پیشین را فشار دھید، که اينگونه در زدن سرھا شديدتر است

دشمن برويد و دسته شمشیرھايتان را به دست راست بگیريد و بر مغزھا فرود بیاوريد و با نیزه ھا به پايین سینه چپ بزنید که 
به شدت حمله کنید مانند قومي که براي خونخواھي پدرانشان و گرفتن انتقام برادرانشان آمده اند و کینه .کشنده است

  .و خود را براي مرگ آماده کرده اند، تا ذلیل نشويد و در دنیا برايتان عار نمانددشمنشان را در دل دارند 
از بزرگان عرب از يکديگر جدا  ھفتاد ھزار کشتهسپس دو لشکر با يکديگر درگیر شدند و بین آنان امر عظیمي در گرفت، و با 

در آن دو لشکر . ه ثلث اول شب گذشت ادامه داشتجنگ در روز پنجشنبه از وقتي که آفتاب بالا آمده بود تا ھنگامي ک .شدند
  .گذشت اءحتي يک سجده بجا آورده نشد تا آنکه زمان چھار نماز ظھر و عصر و مغرب و عش

    حا ی ه   ز د  ود   مد     ه را    با    م ه  یان د  ن  ی    تاد  یا  ر ان   ز د  فا ت از    ولا  و  ه 
  يَتَسَرَّعُ إ لَى الْحَرْبِ لیه السلامع فِي بَعْضِ أيّامِ صِفَینِ وَ قَدْ رَأى الْحَسَنَ ابْنَهُ لیه السلامو من كلام له ع

   

عَنِّي ھذَا الْغُلامَ مِنْ أعْلَى الْكَلامِ وَ أَفْصَحِهِ امْلِكُوا:  علیه السلامقال السید الشريف قَوْلُهُ  ١٩٨: كلام  - نھج البلاغه.  

 ( ع(يعنى حسن و حسین (ن دو نمى خواھم كه اي.از جنگ تا با مرگ خود پشت مرا نشكند نگه داريد و مانع شويد اين پسر را
  .منقطع شود) ص ( به كام مرگ افتند و با مرگ آنھا نسل رسول االله

  .از برترين سخنان و فصیح ترين آنھاست ( املكوا عنى ھذا الغلام) گويد سخن امام كه مى: دشريف رضى گوي
  

د و در آن روز كه روز جمعه بود، نزديك نمو نمايانى جنگ مالک اشتر: یروزي اھل حق در صفینپشدن  کيوم الھرير و نزدي
شما را بخدا قسم، ملاحظه زنان و : فتح كنند كه مشايخ اھل شام فرياد كشیدند )علیه السلام(امیر المؤمنین  شد كه لشكر

  .كه معاويه به عمرو عاص متوسل شده و قرآن سرنیزه كردند .دختران نمائید كه تمام بیوه و يتیم میشوند
  





    زه زدن   آ ھا و    ش  ت شا یانو   ولا یانپا        روزی ت  آ   ن   ظا
  

  .اين خبر به معاويه رسید و وحشت شديدي او را گرفت، و ھمه اصحابش و اھل شام از اين جريان احساس شکست کردند
يند، نظر تو اي عمرو، فقط ھمین يک شب را فرصت داريم تا آنکه صبح به سراغمان آ: معاويه عمروعاص را فراخواند و گفت

  چیست؟ 
مي بینم مردان کم شده اند و آنانکه باقي مانده اند در مقابل مردان او نمي توانند مقاومت کنند و تو ھم مثل : عمروعاص گفت
را مي خواھي و او فنا را مي  اءتو بق. او بر سر مسئله اي با تو مي جنگد و تو بر سر چیز ديگري مي جنگي. علي نیستي

  .اگر علي بر آنان غالب شود آنچنان از او نمي ترسند که اھل عراق اگر بر آنان غالب شوي از تو مي ترسند اھل شام. خواھد
  ! کن که اگر آنرا رد کنند به اختلاف مي افتند و اگر ھم بپذيرند باز به اختلاف مي افتند ءولي مسئله اي را به آنان القا

سر نیزه ھا کن، که به مقصود خود خواھي رسید و من اين نقشه را براي تو ذخیره آنان را به کتاب خدا دعوت نما و قرآنھا را بر 
  .کرده بودم

  

    گ    و ف  عد از ) ع  ه ا سلام( طا  ا  را  ؤ   ن 
  

  :سپس امیرالمؤمنین براي خطابه برخاست و فرمود: سلیم گفت
. ھم مثل آن رسید و جز نفس آخر باقي نمانده است اي مردم، کار شما به اين جايي که مي بینید رسید و به دشمنان شما 

  .کارھا وقتي پیش مي آيد آخر آن با اول آن سنجیده مي شود
  .اين قوم در مقابل شما بدون آنکه دين داشته باشند مقاومت کردند تا درباره شما به اين جايي که مي بینید رسیدند 
  

  .ت و آنان را در پیشگاه الھي به محاکمه خواھم کشیدبه سراغ آنان خواھم رف )قیامت(فرداو من إنشاءاالله 
  





    آ      ن) ع  ه ا سلام(    عاو     وان  ی ه   ا  ر ا  ؤ   ن 
: راست گفتي، ولي فکري به نظرم رسیده است که با آن بر علي حیله کنم: معاويه درستي نقشه عمروعاص را فھمید و گفت

  .و اين اولین چیزي بود که مرا از آن محروم کرد ،اھمشام را به عنوان مصالحه از او بخو
  !ولي اگر مي خواھي بنويسي بنويس! اي معاويه، تو را چه رسد به مکر با علي؟: عمروعاص خنديد و گفت

  :معاويه بدست مردي از سکاسک بنام عبداالله بن عقبه اين نامه را براي علي فرستاد: سلیم مي گويد
ي که جنگ کار ما و تو را به اينجا مي کشاند و ما ھم مي دانستیم، ھیچکدام اين جنايت را بر ديگري اما بعد، اگر تو مي دانست

  .ھايمان بر ما قالب باشد اين مقدار از فرصت باقي مانده که گذشته را ترمیم و آينده را اصلاح کنیمقلو اگر ع. روا نمي داشتیم
اطاعت و بیعتي را بر من لازم نکني، ولي تو قبول نکردي، و خداوند آنچه من از تو شام را درخواست کرده بودم به شرط آنکه 

  .و من امروز تو را دعوت مي کنم به آنچه ديروز دعوت کردم. منع کردي به من عطا فرمود
ک به خدا قسم جگرھا ناز. تو ھم از بقا امید نداري مگر آنچه من امید دارم و از فنا نمي ترسي مگر آنچنانکه من مي ترسم

ما ھمگي فرزندان عبدمناف ھستیم، و بعضي از ما بر بعض ديگر فضیلتي ندارد که عزيزي بخاطر . شده و مردان از میان رفته اند
  .والسلام. آن ذلیل شود يا ذلیلي به غلامي برده شود

  

     ی ه  عاو   )ع  ه ا سلام( واب ا  را  ؤ   ن 
سپس ! تعجب از معاويه و حیله او بر من است: معاويه را خواند خنديد و فرمودنامه  )علیه السلام( وقتي علي: سلیم مي گويد

  : بنويس: حضرت، نويسنده اش عبیداالله بن ابي رافع را صدا زد و فرمود
اگر تو و ما مي دانستیم که جنگ نسبت به ما و تو به اين حد مي : اما بعد، نامه تو بدستم رسید که در آن يادآور شده بودي

چکدام اين جنايت را بر ديگري روا نمي داشتیم، اي معاويه ما و تو در مرحله نھايي از جنگ ھستیم که ھنوز به آن رسد، ھی
  .نرسیده ايم

در ترس و امید ھر دو ((و اما اينکه . اما اينکه شام را درخواست کردي، من چیزي را که ديروز به تو ندادم امروز ھم نمي دھم
وي تر از من در يقین نیستي، و اھل شام ھم بر دنیا از اھل عراق نسبت به آخرت حريص تر ، تو در شک ق))مساوي ھستیم

  .نیستند
)) امیه((، ما چنین ھستیم، ولي ))ما فرزندان عبدمناف ھستیم و ھیچکدام بر ديگري فضیلتي نداريم: ((و اما اينکه گفتي

ھمچون ابوطالب، و آزادشده ھمچون ھجرت کننده، و  ))ابوسفیان((ھمچون عبدالمطلب، و )) حرب((ھمچون ھاشم نیست، و 
فضیلت مقام نبوت پیامبر در دست ما است که با آن بر عرب . منافق ھمچون مؤمن و مدعي باطل ھمچون مدعي حق نیست

  .والسلام. حاکم شديم و عجم را تحت اختیار خود درآورديم
  

    نان    وعاص و ا عار او    ما    عاو 
  

سپس او را صدا زد و نامه را به . بدست معاويه رسید آنرا از عمروعاص پنھان کرد )علیه السلام(وقتي نامه علي : سلیم مي گويد
  . او داد تا بخواند

  عمروعاص او را سرزنش کرد، و اين در حالي بود که عمروعاص او را از نوشتن نامه منع کرده بود، 
به  عمروعاصعمروعاص را از روي اسبش به زمین انداخت احدي از قريش بیش از  )علیه السلام(و بعد از روزي که امیرالمؤمنین 

  . آنحضرت احترام نمي کرد
  

  :كه معناي اشعار چنین است: گفت) اين اشعار را در باره معاويه(عمروعاص 
  .زاي ھر کسي که صاحب حال بدي باشدسزاي تو با خدا باشد، وساي پسر ھند، 

  !طمع مي کني، در حالیکه آھن بر آھن کوبیده شده است؟اي بي پدر، تو در باره علي 
  تو امید داري با شک خود بر او حیله کني و او از ترساندن تو بترسد؟

  .و اين در حالي است که او نقاب بر افکنده و جنگي پیش آورده که از ترس آن بچه تازه به دنیا آمده پیر مي شود
  .سواران آن مانند شیران حمله ور مي شوندجنگي که جذبه اي تاريک و پر دارد، و اسب 

اگر جنگ وارد شود اول ! دوباره برگرد: ھر گاه جنگ به سوي او برگردد و با طعنه نیزه ھا با دشمن مقابله کند به جنگ مي گويد
  .کسي است که به آن داخل مي شود و اگر بیرون رود او وارد آن نمي شود

  .و آن مطلب از بدي تو بعید نیستاين مطلب از ابوالحسن غیر عادي نیست، 
  .تو با او مانند شخص بیچاره ضعیف القلبي که رگ دلش پاره شده سخن گفتي
  .اي پسر ھند در بدي و نظر بیھوده ھمین تو را بس که شام را طلب کردي

  .ياگر آن را به تو عطا ھم مي کرد با عزتت فزون نمي شد و تو ھم از اين زياده طلبي اضافه بدست نیاورد
  !تو با اين نظره اي چوبي را نشکستي بلکه کمتر از چوبي را ھم نشکستي، و ھمان شد که قبلاً بود

  





   عاو  و    وعاص ر وا ی
  

  .بخدا قسم دانستم مقصودت از اين مطالب چه بود: معاويه گفت
احترام  )علیه السلام( به علي از نظريه من عیبجوئي کني و بر خلاف من سخن بگوئي و: مقصودم چه بود؟ گفت: عمروعاص گفت

  !کني بخاطر اينکه در روزي که به مبارزه او رفتي تو را مفتضح کرد
مخالفت با تو و سر پیچي از سخن تو درست است، ولي آبروريزي من، کسي که در میدان جنگ به : عمروعاص خنديد و گفت

خواھي چنین اقدامي نسبت به او داشته باشي انجام  رود مفتضح نشده است، و اگر تو ھم مي )علیه السلام(مبارزه با علي
  !بده

  .و سبب رسوايي بیشترشان شد .بین اھل شام شايع شد معاويه سکوت کرد و سخنان آن دو 
  

   عاو  و    وعاص دو م  وندی   از   رت  ولا  باره  ا ن  ی  ا ن  
  

  علیه اللعنة في معاوية لیه السلامو من كلام له ع

   

 . .
  

  درباره معاويه) لیه السلامع(سخنى از آن حضرت 
من  اگر پیمان شكنى را ناخوش نمى داشتم، او پیمان شكنى مى كند و گنه كارى. نیست  به خدا سوگند، معاويه از من زيركتر

ھر پیمان شكنى را در روز قیامت پرچمى است  . ن شكنان ، گنه كارند و گنه كاران ، نافرمانولى پیما. زيركترين مردم مى بودم 
  . خدعه مرا غافلگیر نكند و در سختیھا ناتوان نشوم به خدا سوگند، مكر و. كه بدان شناخته گردد

  
 فِي ذِكر عمرو بْن العاص لیه السلامو من خطبة له ع

!   
  

 .  
  

 . ) ٨٣: خطبه(  

 درباره عمرو بن عاص) لیه السلامع(خنى از آن حضرت س
اين . من بسیار مزاح مى كنم و مردى شوخ طبعم و اھل لعب و بازيچه ام  به شامیان مى گويد كه . در شگفتم از پسر نابغه

  . گناه آلود كه عمرو بر زبان آورده  سخنى است باطل و
وعده مى دھد و خلاف مى كند، اگر چیزى از او خواھند، . دروغ مى گويد و بدانید، كه بدترين گفتار دروغ است و او مى گويد

و حق خويشاوندى  اگر خود چیزى خواھد، به اصرار و سوگند، مى ستاند و اگر پیمانى بندد در آن خیانت كند خسّت مى ورزد و
دھد، و اين تا زمانى است كه خود را دلیر جلوه  چون جنگ فرا رسد، به زبان ، بسى امر و نھى كند تا. به جاى نیاورد

  .شمشیرھا از نیام برآمد، بزرگترين نیرنگ او اين است كه عورت خود بگشايد شمشیرھا از نیام برنیامده و چون
. نگذارد كه سخن حق بر زبان آورد سوگند، ياد مرگ مرا از ھر بازيچه و مزاحى باز مى دارد و از ياد بردن آخرت، عمرو را به خدا

آرى، معاويه او را رشوتى اندك داد و . كرد كه در آتیه او را پاداشى دھد ويه بیعت نكرد، مگر آنگاه كه معاويه شرطعمرو با معا
  .برابر آن از دين خويش دست كشید عمرو در






   

،وَ كـانَ مِـنَ   "إِلالِلّـهِ  لا حُكْـمُ : "حَیْـثُ يَسْـمَعُهُ  لَـهُ بِ  قالَهُ لِلْبُرْجِ بْنِ مُسْھِرٍ الطَائِىٍِّّ وَ قَدْ قـالَ  لیه السلامو من كلام له ع
  الْخَوارِج

   
 ١٨٣: كلام  - ھج البلاغهن

سوگند، حق آشكار شد و در  به خدا. خدا چھره ات را زشت گرداند. اى مردى كه دندانھاى پیشین تو افتاده است خاموش شو،
  .باطل نعره زد، آشكار شدى آنسان كه شاخ بز نر آشكار شود تا آنگاه كه. آن وقت حقیر و ناتوان و پوشیده آواز بودى

  
  : لیه السلامقَالَ ع - لا حكم إ لا الله-فِي الْخَوارِج لَما سَمع قولھم یه السلاملو من كلام له ع

 :  
  

 
كه امارت و حكومت  آرى، حكم جز از آن خدا نیست، ولى اينان مى گويند. است كه به آن باطلى خواسته شده سخن حقّى

ومت او بايد، خواه نیكوكار و خواه بدكار، كه مؤمن در سايه حك ويژه، خداوند است و بس، و حال آنكه، مردم را امیر و فرمانروايى
گرد آورده شود و با  تا زمان ھر يك به سر آيد و حق بیت المال مسلمانان. كافر از زندگى خود تمتّع گیرد به كار خود پردازد و

  .و نیكوكار بیاسايد و از شر بدكار آسوده ماند دشمن پیكار كنند و راھھا امن گردد و حق ضعیف را از قوى بستانند
  

  :قَالَ لَمَّا سَمِعَ تَحْكِیمَھُمْ لیه السلامنَّهُ عوَ فِي رِوَايَةٍ أخْرَى أَ

   
 ٤٠: كلام  - نھج البلاغه

در . شما انتظار مى كشم حكم خدا را درباره :آمده است، كه چون سخن ايشان در باب حكمیت شنید فرمود در روايت ديگر
تمتع مى  مشغول است و در حكومت امیر ظالم، بدكردار از زندگى حكومتى كه نیكان بر سر كار باشند، پرھیزگار به طاعت حق

  .فرا رسد  پايان آيد و مرگش  تا زمان ھر يك به. جويد
  

  :الْحُكُومَةِ قالَهُ لَمَّا اضْطَرَبَ عَلَیْهِ أصْحابُهُ فِي أمْرِ لیه السلامو من كلام له ع

   
  

  ١٩٩: كلام  - نھج البلاغه
چیزھايى را  به خدا سوگند،. تا زمانى كه جنگ ناتوانتان ساخت. اى بود كه به دلخواه من بود اى مردم، كار من با شما به گونه

  .تبیش از شما ناتوان ساخ از شما گرفت، ولى چیزھايى را ھم برايتان باقى گذاشت و دشمنان شما را
شما دوست داريد كه زنده بمانید و . نھى مى كردم امروز مرا نھى مى كنند ديروز من. من ديروز فرمانده بودم، امروز فرمانپذيرم

  .شما را به كارى وادارم كه خود نمى خواھید من نمى توانم





 ح  ّ ت  ول  عد از  )ع  ه ا سلام (    ه ای از آن   رت 
  

  عْدُ التَحْكیمبَ لیه السلامو من خطبة له ع

   
   

  
   


   

شھادت  و. و در اين زمان، كه روزگار اين فاجعه دشوار و حادثه بزرگ را پیش آورده است حمد براى خداوند است، در ھر حال،
) لي االله علیه و آلهص(ى دھم كه محمد م و شھادت. مى دھم كه معبودى جز االله نیست و ھیچ خدايى غیر از او و با او نباشد

  . بنده او و پیامبر اوست
اين  من در. نیكخواه مھربان و داناى تجربت آموخته، موجب حسرت است و پشیمانى درپى دارد بدانید كه نافرمانى. اما بعد

رأى  اى كاش از) ايتان آشكار كردمرأى داشتم، بر حكمیت، رأى و نظر خود را با شما در میان نھادم و خلاصه آنچه را كه در خزانه
تا آنجا كه اندرز . برخاستید، چونان مخالفان جفاپیشه و پیمان شكنان نافرمان ولى شما به خلاف من. قصیر پیروى مى كردند

مصداق شعر آن شاعر ھوازن  ما و شما. نیكخواه در كار خود به ترديد افتاد و آتش زنه در افروختن آتش بخل ورزيد دھنده
  : یم، كه مى گفتھست

  ضحى الغد و لم تستبینوا النّصح إ لّا  = امرتكم امري بمنعرج اللّوى
  .در چاشتگاه روز ديگر به فايده آن آگاه شديد ن در منعرج اللّوى رأى خود با شما در میان نھادم، ولى شمام

  ٣٥: خطبه  - نھج البلاغه
  

     ی   ودن  و  ه  عاو و  تح    ب  مایده  ب   وه ا  خا  با) ع  ه ا سلام(   ه ای از آن   رت 
  

  و من كلام له علیه السلام في شأن الحكمین و ذمّ اھل الشام

  
   

  
   

  
  ٢٣٨: كلام =  نھج البلاغه





كسانى . بردگانى فرومايه اند كه ھر يك از سويى گرد آورده و از جايى برچیده شده. مردمى ھستند درشتخوى و رذل و سفله
كسى بر آنان سرپرستى . ندكارھا آزموده گرد تعلیم داده شوند و در. ھنوز بايد دين خود را فرا گیرند و به آداب آن آشنا گردند كه

  . يابد و دستشان بگیرد
بدانید كه شامیان كسى را به  .بودند نه از انصار و نه از آنان كه در مدينه جاى داشته و بر ايمان استوار نه از مھاجران اند و
چه ناخوش داريد از ھمه و شما كسى را برگزيديد كه به آن ھمه نزديك تر بود كه به آنچه دوست دارند از داورى اختیار كردند

  . نزديك تر بود
بگشايید و شمشیرھا را در نیام كنید، اگر  بیاد آريد عبد االله بن قیس كه ديروز مى گفت اين فتنه است، پس زه كمانھاى خود را

او  آنكه مجبورش كرده باشند، خطا كرده و اگر دروغ مى گفته، تھمت در حق راست مى گفته، پس در آمدنش به نزد ما، بى
و فرصتھا را از دست مدھید . بزدايید اينكه با برگزيدن عبد االله بن عباس، نیتى را كه عمرو بن العاص در دل پرورده است. رواست

بینید كه آتش جنگ در آن بلاد شعله ور است و نمى بینید كه چسان قدرت شما  آيا نمى. و بلاد دوردست اسلام را حفظ نمايید
  .ار بود ھدف قرار داده اندصخره اى استو را كه چون

  
  

   نح      دم صلا  ت  باب ) ع  ه ا سلام(   ی از آن   رت 
  

  فِى مَعْنَى الْحَكَمَیْنِ لیه السلامو من كلام له ع

   

  
   

 ١٧٦: كلام  - نھج البلاغه
آن تجاوز  و ما از آن دو پیمان گرفتیم كه ھرچه قرآن گويد ھمان كنند و از. مرد را برگزينند دو رأى سرانتان بر آن قرار گرفت كه

و با آنكه حق را به عیان مى ديدند تركش گفتند و  ولى آن دو گمراه شدند. زبانشان با قرآن باشد و دلشان پیرو قرآن. ننمايند
  . شیوه آنھا دلشان به ستم متمايل بود و كجروى

از آن بود كه چنان رأى بد و ستمكارانه اى  بوديم كه در داورى به عدالت گرايند و به حق عمل كنند و اين پیششرط كرده 
 بیرون نھاده اند و حكمى واژگونه داده اند تا به رأيشان وقعى ننھیم ، حجت به سود ما اكنون كه آن دو پاى از جاده حق. بدھند

  . و در دست ماست
  

  ان دودل  دم    )ع  ه ا سلام(   ن ؤ   تاری ا  را   
  

طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش « :وقتي حکمین را فرستاد به آنھا مي فرمود المؤمنینامیر :كتاب شريف اسرار آل محمد علیھم السلام
  .»تندحکم کنید اگر چه نتیجه آن بريدن گلوي من باشد، چون آنانکه زمینه حکمین را براي اين مردم پیش آوردند خبث نیت داش

ھیچکس از امت ھمچون تو در نظم ! اين چه پراکندگي است که درباره ي تو به من زسیده است؟: مردي از انصار به او گفت
  امور نبوده، پس اين اختلاف و پراکندگي چیست؟

اھم ولي از آنان مسئله اي مي خو. من ھمان رفیق توام که مي شناسي، ولي من گرفتار خبیث تران خلق خدا شده ام: فرمود
  .ابا مي کنند، و اگر طبق خواسته آنان تابع ايشان شوم از اطراف من پراکنده مي شوند

  

   
 نَدْرِ أَيُّ الْأَمْرَيْنِ عَنِ الْحُكُومَةِ ثُمَّ أَمَرْتَنا بِھا، فَلَمْ نَھَیْتَنا: وَ قَدْ قامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِهِ فَقالَ لیه السلامو من كلام له ع

  :قَالَ ثُمَّ. إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأخْرَى لیه السلامصَفَقَ عأَرْشَدُ؟ فَ

   
  





   
         

  
 

   
  

   ١٢٠:كلام  - نھج البلاغه
كردى و سپس خود حكمى برگماشتى ندانیم كدامیك  ما را از حكمیت منع مى: برخاست و گفت  دودلانيكى از 

  :دست بردست زد و فرمود )علیه السلام(از اين دو به صواب نزديكتر است ، على 
 به خدا سوگند، ھنگامى كه شما را فرمان دادم به آنچه. آن پیمان بسته به كار نبنددبر  ين است جزاى كسى، كه آنچه را كها

اگر استقامت ورزيده . را در آن نھاده بود فرمان دادم ، شما را به كارى ناخوش آيند واداشتم، ولى، كارى بود كه خدا خیر شما
تتان مى آوردم و اگر سر بر مى تافتید، چاره كار شما مى كج مى رفتید به راه راس بوديد، شما را راه مى نمودم و اگر به راه

  .اين روشى درست و رأيى استوار بود .كردم
ھمانند كسى كه . خود را به شما درمان كنم و حال آنكه شما عین درد من ھستید اما به كه؟ و با چه كس؟ مى خواھم درد

بارخدايا، پزشكان اين درد بیدرمان از   ه خار به خار متمايل استنوك خارى ، خارى را از پاى بیرون كند و مى داند ك بخواھد با
  .طنابھا از چاه ژرف آب بكشند، خسته و درمانده گشته اند علاج ملول شده اند و آنان كه مى خواھند با

به جنگ بسیج  به اسلام دعوتشان كردند پذيرفتند و قرآن را مى خواندند و نیكو در مى يافتند و چون كجايند آن مردمى كه چون
شمشیرھا را از . سوى فرزندش مى رود مى شدند چنان با شوق تمام به حركت مى آمدند، كه ماده شترى مشتاقانه به

  .اطراف زمین مى تاختند غلاف ھا بر مى كشیدند و، فوج فوج و، صف صف به
ژده مى دادند و نه مرگ كشتگان را زندگان را به يكديگر م نه زنده ماندن. برخى ھلاك مى شدند و برخى نجات مى يافتند

لبھايشان  شكمھايشان از روزه داشتن، لاغر شده و. گريسته بودند، ديدگانشان سفیدى گرفته بود از بس از خوف خدا. تسلیت
اينان ، برادران من بودند كه . خشوع نشسته بود از دعا خشكیده و رنگشان از شب زنده دارى زرد شده و بر چھره ھايشان گرد

شیطان راه خود را برايتان . باشیم و از جدايیشان دست حسرت به دندان بگزيم  شايسته است كه تشنه ديدارشان. تندرف
از . فتنه و فساد برانگیزاند نموده ، مى خواھد گره رشته ايمانتان بگلسد و به جاى اتحاد كارتان را به تفرقه كشد و ھموار

  .را به شما ھديه مى كند، بپذيريد و آويزه گوش جان سازيد كسى را، كه آن اندرز. وسوسه ھا و افسونھايش اعراض كنید
  

گا ی     )ع  ه ا سلام(    ی از آن   رت   ا       د دا  ک آ   ح   ت  عد از ا رار    ذ ش   باره  وارج   
  

  التَّحْكِیمِ، ي الِ، وَ يَذُمُّ فِیِه أَصْحابَهُ فِالرَّج فِى مَعْنى الْخَوارِج لَمَا أَنْكَرُوا تَحْكِیمَ لیه السلامو من كلام له ع

   

 
: 

   

 





   
  

   
  

     

. جاى دارد و اين قرآن خطى است نوشته شده، كه در میان دو جلد. بلكه قرآن را حكم قرار داديم ما مردان را حكم قرار نداديم،
قرآن را حكم كه آن قوم ما را دعوت كردند كه  ھنگامى. نیازمند ترجمانى است و مردان ترجمانى كنند. به زبان سخن نمى گويد

اگر در چیزى خصومت كرديد آن ) كه خداى تعالى گفته است. از كتاب خدا رويگردان شويم قرار دھیم، از آنگونه مردم نبوديم كه
داورى كنیم و بازگردانیدن به رسول خدا اين  بازگردانیدن به خدا اين است، كه بر طبق كتاب او (.بازگردانید را به خدا و پیامبرش

  . ت او را بگیريماست، كه سنّ
  

از روى حقیقت به كتاب خدا داورى  پس، اگر
شود، ما از ديگر مردم بدان سزاوارتريم، و 

سنّت رسول خدا داورى شود، ما از  اگر به
اما اينكه مى گويند، كه چرا . ايشان اولاتريم

اين داورى مدت معین كردى از اينرو  در
چنین كردم تا در اين مدت آنكه جاھل است 

دريابد و آنكه داناست در اعتقاد  یقت راحق
خود ثابت قدم شود و شايد خداوند، در اين 

بازداشتن از جنگ، كار امّت را  مدت دست
و او مثل كسى نباشد كه . به صلاح آورد
فشارند تا پیش از شناخت  گلويش را مى

حق بدان شتاب ورزد و نخستین بار كه 
  .آن رود باطل چھره نمايد از پى

  
مردم در نزد خدا كسى است، كه  برترين

باشد،  حق، ھر چند با كاستى و رنج توأم
در نظر او محبوبتر از باطل باشد، ھر چند، 

داشته  كه باطل براى او فوايد بسیار در پى
  .باشد

  
چنین حیرت زده به كجا مى برندتان، شما را 

حركت به سوى  از كجا آورده اند؟ مھیاى
ران اند شويد كه در شناخت حق حی قومى

و آن را نتوانند ديد و گرفتار ستم شده اند و 
از كتاب خدا دورند و از . رخ برنمى تابند از آن

اما شما .راه راست منحرف گشته اند
محكمى نیستید كه در آن چنگ  دستگیره

توان زد و نه يارانى در خور اعتماد، كه به 
. آنان يارى توان خواست ھنگام سختى از

جنگ چه بد آتش زنه  براى افروختن لھیب
  .اى ھستید

  
شما، از شما جز بدى و رنج نديده ام،  اف بر

 چه در آن روز كه شما را به آواز بلند خواندم
يا در آن روز كه آھسته در گوشتان سخن 

 نه آنگاه ، كه آوازتان دادم، مردمى. گفتم
آزاده و صادق بوديد و نه آنگاه ، كه با شما 

نھج  .تمادآھسته سخن گفتم، درخور اع
١٢٥:كلام =  البلاغه





   ح   ن   پا خ ا   ا و  و ی ا   ی  ) ع  ه ا سلام (از    آن   رت 
  

  فِیهِ لِلْحُكُومَةِ،  الَیْهِ مِنْ الْمَكانِ الَّذِى اُقْعِدُوا أَجابَ بِهِ أبَا مُوسَى الاشْعَرِىَّ عَنْ كِتابٍ كَتَبَه لیه السلامو من كتاب له ع

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 ٧٨: نامه =  نھج البلاغه 

  .در كتاب المغازى نقل كرده است يحیى الاموى را سعید بننامه ن اي . الْمَغازِيالْكِتابِ سَعِیدُ بْنُ يَحْیَى الامَوِىٍُّّ فِي كِتابِ  وَ ذَكَرِ ھذا
و من در اين كار در . روى ھوا گفتند به دنیا گرويدند و سخن از. سیارى از مردم از بسیارى از نصیب خود بى بھره ماندندب ھر آينه

آمدند و من اكنون زخمى را معالجه خواھم كرد كه ترسم به صورت خون  در آنجا گروھى مردم خود پسند گرد. شگفت شده ام 
الفت و مھربانى آنھا با  و) صلى االله علیه و آله (دتر از من به گرد آمدن امت محمد آزمن  بدان ، كه ھیچكس  و. لخته در آيد

  . يكديگر نیست
بزودى بر آنچه بر خود مقرر داشته ام ، وفا خواھم كرد، . به جايگاه نیكو ھستم  من در اين كار خواستار پاداش نیكو و باز گشت

آنكه از سود عقل و تجربتى كه  بدبخت. ن داشتى ، از دست داده باشى چند، كه تو آن شايستگى را كه به ھنگام جدا شد ھر
. و نادرست را تحمل كنم ، يا كارى را كه خدا به صلاح آورده ، تباه سازم من نمى توانم سخن باطل. او را داده اند، بى بھره ماند

  والسلام. خواھند شتافت  ارانه تو به سوى توكه نمى دانى چیست رھا كن ، زيرا مردم بد كردار با اين سخنان نابك پس آنچه را
  

  


